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 ی. در جلسهدیکرده باش یرا سپر یخوب امیگرانقدر ا انیمجدد خدمت دانشجو کیضمن تبر م،یالرحالرحمناللهبسم

و هم  جابیهم ا دیانعقاد عقد با یکه برا میو خدمتتون عرض کرد میو قبول پرداخت جابیگذشته به مباحث ا

همراه باشد.  یدیبا شرط و ق دینبا قبول یو قبول باهم مطابقت داشته باشند و حت جابیقبول واقع شود و ا

 هیقائل به نظر تیخصوص وجود دارد. اما درنها نیدر ا یمتعدد اتیکه نظر میدرخصوص زمان انعقاد عقد گفت

فرستنده  یینها میتا کاشف از تصم شدیپست ارسال م قیقبول از طر یحاو ینامه ستیبایکه م میاعلام قبول شد

قسمت را  نیقرارداد که ا یمطرح شده با عنوان وعده یدر کتاب حاضر موضوع زمحسوب شود. اما مبحث امرو

که قولنامه وعده  دیفقط فعلاً بدان .خواند دیبه طور کامل مبحث قولنامه را خواه 6یشما در مدن رایز میکنیحذف م

 99تا  89صفحات  نی. بنابراستیآور ننکاح که الزام یاز وعده ریغبهآور هم هست قرارداد است نه قرارداد و الزام

و قبول حاصل شد  جابیا نکهیصحت معاملات، بعد از ا یاساس طیبه ادامه مبحث شرا میکتاب حذف است. بپرداز

 نیکه خود ا شودیم جادیپس بحث سلامت اراده ا .نداشته باشد یبیسالم بوده و ع نیاراده طرف ایکه آ دید دیبا

عقد تابع اصل  میاست. مبحث اول اشتباه، همانطور که قبلاً گفت میمبحث به دو قسمت اشتباه و اکراه قابل تقس

 یدرصورت یعمل حقوق گریو قبول باهم منطبق باشد. به عبارت د بجایمعتبر است که ا یاست و عقد درصورت

 دیاواقعاً ب دهدیم داریبه خر ییلباسشو نیکه قصد هردو طرف باهم منطبق باشد. اگر فروشنده ماش شودیم جادیا

مورد محقق نشد چون  نیبوده عقد در ا ییظرفشو نیباشد اگر قصدش ماش ییلباسشو نیهم ماش داریقصد خر

داشته  یطیچه شرا دی. اما اشتباه باقَعیم و ما ق صدََ لَ قصدَی  باهم منطبق نبوده. درواقع ما وقَعََ لَم  نیطرف یقصد واقع

که فرد اگر  یکرده است. شرط اول درمورد جادیا یخلل عقلدر نفوذ  مییمحسوب شود و بگو وبیباشد تا رضا مع

بدهد اما  هیکتابش را به احمد هد خواستهیبه عنوان مثال م کردیم یخوددار ضیداشت از ترا یآگاه قتیاز حق

که اگر از ابتدا  یداده است. درصورت هیهد یعل یعنیاحمد  یبعد از عقد متوجه شده که کتاب را به برادر دوقلو

در  دیکتاب اشتباه با 94 ی. شرط دوم در صفحهدادینم هیهد یکتاب را به عل عنوانچیبه ه دانستیرا م عموضو

اشتباه  جادیافراد سبب ا یدرون یزهیاعلام شود انگ نیفقصد طر ینحوو به ردیقصد مشترک قرار بگ یقلمرو

 جادیباعث ا نیرو انجام بدهند اما انجام ندادند ا یکار کیو در دلشون بخوان  تیاگر افراد در ن نی. بنابراشودینم

 دیانجام معامله با یبرا نیقصد طرف نیکه خبر ندارند. بنابرا گریافراد د یدرون تیچون افراد از ن شودیاشتباه نم

گردنبند طلا داشته باشد و وارد  دیقصد خر یاعلام شود تا اشتباه مؤثر واقع شود. به عنوان مثال اگر فرد یبه نحو

 گاهچیاشتباه ه نیا خواستهیکند و قصد خود را هم اعلام نکند که طلا م دیشود و از آنجا خر جاتیبدل فروشگاه

 خواستهیاست که واقعاً بدل م نیخود را اعلام نکرده و ظاهر ا یقصد واقع رای. زشودیباعث بطلان قرارداد نم

طلا اعلام کند  دیخر یبرود و قصد خود را برا جاتیدلبه فروشگاه ب نکهیا ایبرود  یکه اگر به طلافروش یدرصورت

که  یگرید ینکته. اما ستیعقد نافذ ن گریحال فروشنده بدل به او بدهد اشتباه مؤثر واقع شده و د نیو با ا



 یقانون مدن 200اشتباه در خود موضوع معامله است. اما طبق ماده  یقلمرو ماندیم یدرخصوص مبحث اشتباه باق

است.  یمهم یماده، ماده نیچون ا دیحفظ کن دیماده را با نیبه اشتباه در خود موضوع معامله ا شودیمکه مربوط 

موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله  یباه وقتاشت داردیمقرر م یقانون مدن 200 یماده

اولاً مشخص  میکن لیو تحل هیماده را تجز نیکلاً ا دی! باستیباشد. اما منظور از خود موضوع معامله در ماده چ

مورد  نیدر ا هیاست؟! دونظر طیکدام شرا یاما منظور از اوصاف اساس یاست نه فرع یاست که منظور اوصاف اساس

و به  یموضوع معامله به طور نوع یمکتب گفته شده که اوصاف اساس نیدر ا ینوع ای یمکتب ماد-1وجود دارد 

جنس است. مانند  کی یکه کدام مورد وصف اساس دهدیم صیعرف جامعه تشخ و شودیحکم عرف مشخص م

آن است. چرم بودن  یصف فرعچرم بودن آن است نه رنگ آن،رنگ و یاچرم قهوه فیک کی یوصف اساس نکهیا

 متیق یعنی ستیمهم ن یلیاست چون خ یوصف فرع میبگ میتونیم فیاست و رنگ ک فیک کی یوصف اساس

 یوصف اساس صیتشخ یبرا ی. مورد دوم مکتب شخصفیبودن آن است نه به خاطر رنگ اون ک مخاطر چربه فیک

که دوطرف عقد به  دید دیپس با .رجوع کرد نیبه قصد مشترک طرف دیمراجعه به عرف با یجامکتب به نیدر ا

موارد  شتریدر ب بتهال .ها کدام وصف بوده استآن یاصل یزهیو انگ نگرندیم یاساس یدهیاز اوصاف به د کیکدام 

که  میمتوجه شد نجایتا ا نیمورد قبول است. بنابرا یعرف است. درحقوق ما مکتب شخص یزهیمثل انگ یزهیانگ

که مقصود  یالبته وصف اساس یاست نه وصف فرع یوصف اساس کی 200 یمنظور از خود موضوع معامله در ماده

اشتباه در خود موضوع معامله  -1 شدیم میبه دو مبحث تقس باهاشت میعقد است. اما همانطور که قبلاً گفت نیطرف

شما در شخص  نکهیا یعنیطرف معامله  تیاشتباه در خصوص شخص -2مباحث رو و  میکه خدمتتون عرض کرد

درخصوص  یقانون مدن 201 یشود. پس مورد دوم اشتباه در شخص طرف معامله. ماده جادیطرف معامله اشتباه ا

 یاشتباه در شخص طرف به صحت معامله خلل داردیمقرر م 201 یت طرف معامله است، مادهیاشتباه در شخص

 یطرف علت واقع تیاگر شخص نیعقد باشد. بنابرا یطرف علت عمده تیکه شخص یمگر در موارد آوردیوارد نم

 دیداشته باش توجهکه معامله نافذ نباشد. اما  شودیباعث م ردیدر شخص طرف صورت بگ یمعامله باشد و اشتباه

که  یمعاملات یعنیطرف دو حالت قابل تصور است فرض اول: در معاملات معوض  تیدر مورد اشتباه در شخص

است  حیرخ دهد معامله صح ی. پس اگر اشتباهستیقرارداد ن یطرف علت عمده تیمعمولاً شخص ستندین یمجان

 داریخر یشما که عل یبرا کندیم یمثال چه فرق ان. به عنوستندین یکه مجان یمعاملات یعنیدر معاملات معوض 

نکته توجه  نی. اما به استیمهم ن طرف تیشما سود در معامله مهم است و شخص یرضا؟! برا ایشما باشد  یخانه

طرف مقابل  یدر معاملات معوض اگر مشخص شود که قرارداد قائم به شخص بوده و مهارت و اعتبار فرد برا دیکن

در  یشما به خاطر مهارت عل نکهی. مثل استیرخ داده است معامله نافذ ن یاشتباه یلیبه هردل لامهم باشد و حا

 دیابا رضا قرارداد منعقد کرده یعل یاما الان اشتباه شود و به جا دیااو را به خدمت گرفته یاثر هنر کیساخت 

آن که در معاملات معوض  جهی. نتستیمورد قرارداد نافذ ن نیطرف براتون مهم بوده بنابر هم تیمورد شخص نیدرا

معامله معوض قائم  نکهیگر ااست. م حیو درصورت اشتباه در طرف معامله قرارداد صح ستیطرف مهم ن تیشخص



قرارداد باطل  نجایکه در ا دیامعامله معوض را به خاطر مهارت فرد منعقد کرده یعنیطرف باشد  تیبه شخص

 تیمعمولاً شخص رمعوضیغ ای یدر معاملات مجان گانیمعاملات را ،یمجان ت. اما فرض دوم معاملاشودیمحسوب م

 رمعوضیبرعکس معاملات معوض. درمعاملات غ دیتوجه داشته باش شودیقرارداد محسوب م یطرف علت عمده

که عقد نافذ نباشد.  شودیطرف باعث م تیقرارداد است. پس اشتباه در شخص یطرف علت عمده تیمعمولاً شخص

دوست شما بوده اما به برادر  x یآقا نکهیا لیبه دل دیبده هیهد x یبه آقا دیخواستیکتابتان را م نکهیا لمث

 یکه به آقا یعاطف یمهم بوده به خاطر علاقه تانیطرف برا تیشخص نجای.در ادیاداده هیاو به اشتباه هد یلودوق

x یهم به آقا هیحتماً هد دیخواستیم دیداشت x باعث عدم نفوذ معامله  گانیاشتباه در معاملات را سداده شود پ

اشتباه در معامله  یآنکه درصورت حیدارد؟! توض یاشتباه، اشتباه چه اثر حقوق یآخر اثر حقوق ی. اما نکتهشودیم

 نکهیمبهم و متعارض است درخصوص ا یدنبودن. مواد قانون م رنافذیغ ایآن بطلان است  یواقع شود ضمانت اجرا

دادند  ییظرفشو نیبه شما ماش دیخواستیم ییلباسشو نیدرمورد معامله انجام شود مثلاً ماش یاشتباه کی راگ ایآ

متوجه  دیندازیب ینگاه یقانون مدن 201و 200، 199بطلان؟! اگر به مواد  ایاست  رنافذیصورت معامله غ نیدر ا ایآ

درخصوص اشتباه  یاشتباه دارد اما مواد قانون از یبودن معاملات ناش رنافذیکه ظاهر مواد دلالت بر غ دیشویم

گذار را بطلان معاملات دانست. به ظاهر ماده توجه نکرد و مقصود قانون دیهستند که با یدرمعاملات همان موارد

 یطرف که علت عمده تیاشتباه در خود موضوع معامله، اشتباه در شخص یعنیپس درصورت اشتباه در معامله 

 .رنافذیباطل هستند نه غ دعقو باشدیعقد م

 :میپردازیها ماشتباه در معامله باعث بطلان هستند آورده که به آن نکهیا یبرا انیدکتر کاتوز یآقا لیسه دل 

نسبت به موضوع در اشتباهند اشتباه  نیاز طرف کیو هر  ستضیکه اشتباه مانع از ترا یاول: درموارد لیدل -1

پس  که قبلاً خدمتتان عرض کردم ییو لباسشو ییدر مثال ظرفشو نیمثل اشتباه طرف .شودیباعث بطلان عقد م

 اشتباه در خود موضوع معامله را سبب بطلان دانست. دیبا

 یدرطرف صلح اشتباه ایاگر درطرف مصالحه  داردیمقرر م یقانون مدن 762 یدوم: قانونگذار در ماده لیدل-2 

 بودن. رنافذینه غ داندیاشتباه را باعث بطلان م مه 762 یماده نیبنابرا .واقع شود صلح باطل است

و جنس موضوع معامله  داندیرا سبب بطلان م عیکه اشتباه در جنس مب یقانون مدن 362 یسوم: مادهمورد  -3

 است که اشتباه سبب بطلان است.  نیا انگریاز خود موضوع معامله است و ب یمصداق

صه . خلامیطرف عقد سبب بطلان دانست تیو اشتباه در شخص یاشتباه در اوصاف اساس لیسه دل نیبا ا نیبنابرا

 شد معامله باطل است. جادیمعامله ا یآنکه اگر بحث اشتباه در وصف اساس



 یکه مربوط به اوصاف اساس شودیموجب بطلان قرارداد م یکه اشتباه وقت دیمحترم توجه داشته باش انیدانشجو 

مثال اگر شما  ی. براشودیباعث حق فسخ م رمهمیو غ یدر اوصاف فرع تباهاش رایز یقرارداد باشد نه اوصاف فرع

بودن  یبودن آن است و طلا بودن وصف فرع یگلدان وصف اساس نیبودن ا قهیعت د،یطلا بخر قهیگلدان عت کی

 نیبودن در ا قهیبودن آن است نه به خاطر طلا بودن آن و عت قهیگلدان به خاطر عت یبالا متیق رایآن است ز

 ستیکالا چ کی یوصف اساس دیمتوجه شو نکهیا یاست. در کل برا یو طلا بودن وصف فرع یمثال وصف اساس

 کالا به خاطر کدام وصف آن است.  نیا یبالا متیکه ق دینکته توجه کن نیبه ا دیبا

 داریصبور و پا گذردیم یسخت امیباشد که ا ادتانیو  سپارمیخب مباحث اشتباه هم تمام شد شما را به خدا م

 .دیباش
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با توافق  نیشیپ ی. در جلسهدیسلامت، موفق و سرافراز باش یگرام انیکه دانشجو دوارمیام م،یالرحالرحمناللهبسم

 میاراده را به دو بخش تقس وبیبحث شمار ع یدر ادامه د،یو قبول آشنا شد جابیا یعنیدو اراده و ارکان آن 

 حیاشتباه را به طور مفصل توض یعنیعنوان  نی. اولمیداد صاکراه و اشتباه اختصا یهاها را به عنوانو آن مینمود

 شیپ یکه از جلسه یگرام انیبه سؤالات دانشجو نجایمبحث اکراه است. اما ابتدا در ا سیو امروز نوبت به تدر

 .میدهیمطرح نمودند پاسخ م

در کرمان دررابطه با فروش  یشمس یآقا داریاما سؤال اول: الف(اگر بنده به عنوان فروشنده زعفران مشهد با خر 

منصرف شده  شانیا یکامل و مشخص باشد ول یشنهادیپ جابیا فیو باتوجه به تعر میمحصول خود صحبت نما

صورت گرفته است؟ب( اگر جواب  یقرارداد ایبه دست بنده برسد، آ ریکه د حیتوض نیرا باز کنند با ا یاو نامه

  !کالا گردد؟ لیاقدام به تحو دیبا ایونا آکر یماریبر اثر ب شانیمثبت باشد با فوت ا

اطلاع موجب از  -2اعلام قبول -1وجود دارد:  هیکه درخصوص زمان وقوع عقد دو نظر میالف: گفت ینهیگز پاسخ

واقع شده است و به محض  رشیاعلام قبول مورد پذ یعنینظر اول  یعنیدر حقوق ما  میقبول و همانطور که گفت

 .منعقد شده است دپس درفرض مسئله قراردا شودیاعلام قبول و ارسال نامه عقد حاصل م

از  یکیعقد لازم است با فوت  کیکه  عیعقد حاصل شده و ب رایگردد ز لیتحو دیب: بله کالا با ینهیگز جواب

به مواد  دیحتماً با دیمحترم در امتحان شما با انی. البته دانشجوشودیو به وراث منتقل م رودینم نیاز ب نیطرف

  .دیهم استناد کن حاتیو توض یقانون



 ینیقیکه تحققشان  یشرط شامل شروط قطع نیو شرط باشد، ا دیقیبود که ب نیقبول ا طیاز شرا یکیدوم:  سوال

 300ملکت را  دیرضا بگو یفروختم آقا ونیلیم 300ملکم را  دیبگو یعل یمثلاً آقا ر؟یخ ای شودیهست هم م

 .دیاما هنگام غروب خورش دمیخر ونیلیم

به محض اطلاع  دیقبول اعلام شود با جابیبه محض اطلاع از ا یفور دی: بله اگر در قرارداد گفته شده باشد باپاسخ

به قبول طرف مقابل  ازیاست که ن دیجد شنهادیتوسط قابل پ یگریشود و هر شرط د انیقبول هم ب جابیاز ا

 .دارد

به تفاهم برسند  یمقدمات یوگوهاکه موجب و قابل در گفت یو قبول درصورت جابیبعد: با توجه به مبحث ا سوال

به دنبال  یفوت کند عقد چه اثر حقوق کنندهجابیا یها منعقد شود و بعد از گذشت مدتآن نیو سپس عقد ب

 شود؟یعث بطلان عقد مبا ایهمچنان همچنان نافذ است  ایدارد؟آ

 کی نجایما در ا نیشده است بنابرا جادیموضوع اشاره شده است که عقد ا نیسوال: در صورت مسئله به ا پاسخ

دو فرض وجود دارد فرض اول: اگر عقد  کند،یکننده فوت م جابیحال ا میو قبول دار جابیاز ا یبیترک یعنیعقد 

از  یکیباشد با فوت  زیع. فرض دوم: اگر عقد جایمثل عقد ب رودینم نیعقد از ب نیاز طرف یکیلازم باشد با فوت 

 .مثل عقد وکالت رودیم نیعقد از ب نیطرف

قرارداد قائم به شخص  نکهیا صیبعد: درمورد بحث اشتباه در شخص طرف معامله در عقود معوض تشخ سوال

 ن؟یبراساس قصد طرف ایعرف است  یبه عهده ایبه چه صورت است؟ آ ریخ ای باشدیم

حتماً  دیپس با .دارد تیقواعد ارجح یبر همه نیهمواره در حقوق ما قصد طرف ن،یسوال: براساس قصد طرف پاسخ

محرز  نیقصد طرف نکهیا اینکرده باشند و  ضیخصوص ترا نیدر ا نیطرف نکهیباشد مگر ا نیبراساس قصد طرف

 .رجوع کردبعد به عرف  یدر مرحله نجایدر ا دینشود که با

 با اطلاع از ارسال نامه؟ ای رد؟یگیصورت م یقبول ایبه صرف ارسال نامه، آ یبعد: معاملات از راه دور قبول سوال

 .ستیبه اطلاع از ارسال نامه ن یازیو ن ردیگیبه صرف ارسال نامه صورت م یگفت قبول دیبا درپاسخ

 ست؟یکامل، قاطع و مشخص باشد منظور از کامل بودن چ دیبا جابیا شودیکه گفته م جابیبعد: در مبحث ا سوال

و اوصاف مطرح شود به عنوان مثال در  طیبا تمام شرا جابیا دیاست که با نیآنکه منظور از کامل بودن ا پاسخ

 .یپاکستان ایاست  یرانیکه برنج ا دمشخص باش دیفروختن برنج با یبرا جابیا

 یمشخص متیو ق دهندیعموم قرار م دیخود را به طور حراج در معرض د یکه کالاها یفروشندگان ایبعد: آ سوال

 ر؟یخ ای شودیشمرده م جابیها اندارند دعوت آن



و دعوت  ستندین جابیو حراج ا دهیمعتقدند که مزا یاحقوقدانان متفاوت است عده اتیمورد نظر نیآنکه در ا پاسخ

از حقوقدانان  یااما عده .قبول است ایفروشنده قابل رد  یاز سو نیاست بنابرا یمقدمات یوگوهابه معامله و گفت

اجرا شود مگر  دیو با شودیقبول طرف مقابل کامل م اقاطع است و ب شنهادیو پ جابیحراج ا ای دهیمعتقدند مزا

م فرض دو نیرا دارد که البته در حقوق ما هم شنهادیقبول پ ایخود فروشنده اعلام کرده باشد حق رد  نکهیا

 نیفروشنده ا نکهیمگر ا شودیقاطع محسوب م شنهادیو پ جابیحراج ا ای دهیمزا نکهیا یعنی .شده است رفتهیپذ

  .را دارد شنهادیقبول پ ایگذاشته باشد که حق رد  ودشخ یحق را برا

 یاز سو شنهادیاستفاده شود، بازهم پ یبه صورت پرسش یاجمله ای ندهیفعل آ یفعل ماض یبعد: اگر به جا سوال

  ر؟یخ ایاست  جابیشخص ا

نوع تعهد و قول دادن  کی شتریگفت که ب دیآورده شود با ندهیخصوص که فعل به صورت آ نیآنکه در ا پاسخ

حالت  ندهیفعل به صورت آ نیباشد بنابرا جابیا کی نکهیانجام خواهم داد تا ا ندهیکار را در آ نیا نکهیاست به ا

 .نوع تعهد است کیندارد فقط  جابیا

اعلام  جابیکه ا یکه مدت زمان شناسمیم ینترنتیا تیحتماً همراه باشند؟ سا دیو قبول با جابیا ایبعد: آ سوال

 و قبول چگونه است؟ جابیا انیجر نجایحال ا کشدیقبول کند طول م یکه کس یتا زمان شودیم

قبول  یبرا ینیاست که مدت مع نیحالت آن ا کیسه حالت دارد که  جابیکه مدت اعتبار ا میآنکه گفت پاسخ

عرف  کهینشده باشد تا زمان نیاگر مدت مع یندارد حت یاشکال چیچهارماه ه ایمشخص شود به عنوان مثال دوماه 

 .است یباق جابیدهد ا صیتشخ

اما  کندیم دیو از آنجا خر شودیم جاتیگردنبند طلا را داشته و وارد فروشگاه بدل دیقصد خر یبعد: فرد سوال

را پس بدهد و معامله  یبرگردد و جنس بدل جاتیبدل یبه مغازه تواندیفرد نم ایآ خواستهیکه طلا م کندیاعلام نم

 را فسخ کند؟

کننده قصد خود را ابراز نکرده است و قصد به صورت  جابیباتوجه به ظاهر پرسش ا رایز تواندینم ریآنکه خ پاسخ

قصد  نیاست بنابرا یدرون یزهیانگ کیکه قصد ابراز نشود صرفاً  یمانده است و تا زمان یو ابراز نشده باق یباطن

 .میاز اوضاع و احوال متوجه قصد فرد شو نکهیا ایابراز شود  یقانون مدن 191 یبه صورت طبق ماده دیبا

مثلاً خانه  م؟ینداشته باش یطرف کار تیبه شخص ،شودیطرف در معاملات معوض چطور م تیبعد: شخص سوال

شود که خانه مال اوست و  یمدع یرضا مثلاً اگر خانه به اشتباه به رضا فروخته شود و عل ایفروخته شود  یبه عل

 کرد؟ دیچه با نجایرضا خانه را پس ندهد در ا



درس مراجعه  یمحتوا دیحتما به کتاب و تول دیشما متوجه صورت مسئله و موضوع درس نشد نجایآنکه در ا پاسخ

مالتان چه  یبود که شما به عنوان فروشنده نیرا به اشتباه بفروشد بحث ما ا یگریکه فرد مال د میما نگفت دیکن

طرف  نکهینه ا دیشما به فکر سود خود هست حالترضا در هردو  ایباشد  یشما عل یکالا داریکه خر کندیم یفرق

خودتان را به  یو به اشتباه کالا دیداشت یرا به عل تانیپس اگر قصد فروش کالا ستیشما ک داریخر یعنی ،مقابل

درواقع  دیبه دست آورد دیخواستیرا که م یو شما پول خوردیبر نم ییبه جا دیو پولتان را هم گرفت دیرضا فروخت

 .نداشت تانیبرا یتیاهم چیفروش مال خودتان ه یدار برایخر تیشخص

و  جابیو کدام مکان به عنوان زمان و مکان ا یانجام شود چه زمان دیاگر خر ینترنتیا تیسا کی: در یبعد سوال

 ؟دیآیقبول به حساب م

است که قبول اعلام  ییپست داده شود و مکان عقد جا لیاست که کالا تحو یآنکه زمان وقوع عقد زمان پاسخ

 .شودیم

صورت تا آخر ترم ادامه  نیمبود انشالله به ه یخوب اریتمام شد سوالات، سوالات بس شیپ یسوالات جلسه خب

 یو نامشروع یرعادیفشار غ کیبه مبحث امروز، مبحث امروز درمورد اکراه است. منظور از اکراه  می. و اما بپردازدیده

درآن خصوص  یریگمیتصم یآزاد نکهیا بدونرا انجام دهد  یعمل حقوق کیکه شخص  شودیاست که باعث م

 دهدیرا انجام م ستیاو ن یکه خواست و اراده یعمل حقوق کیو به زور  دیفرد با تهد نجایداشته باشد پس در ا

اما تفاوت اکراه با اضطرار همانطور  د.شویمکرهَ گفته م شودیم دیکه تهد یمکرهِ و به کس کندیم دیکه تهد یبه کس

فرد  گریبه عبارت د شودیباعث وادار شدن مکرهَ به انجام معامله م میبه طور مستق دیتهد کیدر اکراه  میکه گفت

 .رسانمیپسر تو را به قتل م نصورتیرایدر غ یقرارداد را امضا کن دیکه با کندیم دیمکرهِ شخص را تهد ایزورگو 

کار خاص است و درمثال ما آن کار خاص امضا کردن قرارداد است  کیانجام  یبرا میبه طور مستق دیتهد یعنی

فرد مجبور به انجام قرارداد شود درواقع محرک انشاء عقد  شودیباعث ماما در اضطرار اوضاع و احوال است که 

 یماریب لیبه دل یفرد زورگو. به عنوان مثال پدر کی دیاست نه تهد یو شخص یامر درون کیاوضاع و احوال و 

 نیکند. به ا هیفرزندش را ته مارستانیب ینهیبفروشد تا هز نییپا متیخود را به ق یخانه شودیفرزندش مجبور م

به  یربط چیمعامله شده است و ه نیباعث انجام ا یشخص لیاوضاع و احوال و دلا کیپس  ندیحالت اضطرار گو

که معاملات  یهستند درصورت حیاز اضطرار صح یمعاملات ناش جهیدرنت .ندارد گریفرد د کیترس از  ای دیتهد

 هستند.  رنافذیاز اکراه غ یناش

بودن معاملات اضطرار  رنافذیگفت اگر قرار بر غ دیاز اضطرار نافذ هستند؟! در پاسخ با یاشاما سؤال چرا معاملات ن

مجبور به فروش مال  یشخص لیهرکس به دلا رایدانست ز رنافذیرا غ شوندیاکثر معاملات که منعقد م دیبود با



افراد توجه نداشت.  یدرون زهیدانست و به انگ حیرا صح یمعاملات اضطرار دیبا نیبنابرا شودیم نییپا متیخود با ق

 :وجود داشته باشد یدو عنصر اساس دیعمل اکراه محسوب شود با کی نکهیا یبعد برا ینکته

 یآبرو ایمال  جان،و مکرهَ نسبت به  ردیخاص انجام بپذ یماد لیکه اکراه با وسا حیتوض نیبا ا یعنصر ماد-1 

 .شودیاکراه نم جادیباعث ا یخوف از کس ایشود و صرف ترس  دیحتماً تهد دیفرد مکرهَ با جهیشود درنت دیخود تهد

شده  دیبدون آنکه از طرف آنکس تهد یامر اشاره دارد که مجرد خوف از کس نیبه ا زین یقانون مدن 208 یماده

شخص طرف معامله باشد  یاز سو دیتهد ستیکه حتماً لازم ن دیباش. توجه داشته شودیباشد اکراه محسوب نم

 شخص ثالث هم باشد. ای یشخص خارج یاز سو تواندیم دیبلکه تهد

 نیبه ا 207 یماده .باشد یرقانونینامشروع و غ دیبا دیکه تهد حیتوض نیاست و با ا یعنصر دوم عنصر معنو -2

اکراه  یقانون یشخص به انشاء معامله به حکم مقامات صالحه شدنملزم  داردیمقرر م 207 یماده. دارد دیامر تأک

مکرهِ به رجوع به  دیفرد مکرهَ با تهد نکهیمانند ا ردیاگر اکراه به حکم قانون صورت بگ نیبنابرا شودیمحسوب نم

 یمشروع داتیدته دات،یتهد نیا رایقرارداد نافذ است ز نیقرارداد را امضا کند ا هیدرخواست صدور اجرائ ایدادگاه 

ندهد به دادگاه  قهیخود به او وث یکند که اگر دربرابر بده دیرا تهد ونیمد یهستند. به عنوان مثال اگر طلبکار

کند که اگر طلب خود را  دیاما اگر تهد شودیمشروع است پس اکراه محسوب نم دیتهد نی. اکندیصالح مراجعه م

 است.  رنافذیغ نجایدر ا دقراردا رسانمیفرزند تورا به قتل م ینپرداز

داشته باشد که اکراه کننده قادر به  نیقی دیبا شودیم دیکه تهد یآنکه درخصوص اکراه کس گریمهم د ینکته

شده است بداند  دیکه تهد یهرگاه شخص داردیمقرر م زین یقانون مدن 205 یماده کهیاست به طور دیتهد یاجرا

خود شخص قادر باشد بدون مشقت اکراه را از  ایبه موقع اجرا گذارد و  اخود ر دیتهد تواندینم دکنندهیکه تهد

محترم توجه داشته  انیدانشجو نی. بنابراشودیخود دفع کند و معامله را واقع نسازد آن شخص مکرهَ محسوب نم

 . شودیانسان به شدت ناتوان اکراه محسوب نم کیتوسط  دیتهد دیباش

ضابطه  دیاکراه نسبت به افراد با ریتأث صیتشخ یبرا ایاست که آ نیا ماندیم یکه درمورد اکراه باق یمبحث بعد

متوجه  نکهیا یبرا میبدان یرا نوع صیکه اگر ضابطه تشخ حیتوض نیرا؟! با ا یشخص یضابطه ای دیرا برگز ینوع

قرار  ریتحت تأث دیدته نیانسان متعارف و معقول از ا کی ایکه آ دید دیبا ریخ ایاکراه مؤثر در شخص بوده  میشو

به کتک  دیو ورزشکار را تهد کلیه یفرد قو کیاگر شما  ینوع یهی! به عنوان مثال براساس نظرر؟یخ ای ردیگیم

انسان  کی ایکه آ شودیامر توجه م نیبلکه به ا شودیواقع شده توجه نم دیفرد مورد تهد تیبه شخص دیزدن کن

 یشخص عاد کیمؤثر در  دیتهد نیا نکهیا لیبه دل جهی. درنتریخ ای ردیگیقرار م ریتحت تأث دیتهد نیبا ا یمعمول

که اکراه مؤثر در  میمتوجه شو نکهیا یدوم برا یهینظر یعنی یشخص ی. اما در ضابطهشودیاست اکراه محسوب م

. به مییواقع شده توجه نما دیهمان شخص مورد تهد یهایژگیو و تیفقط به شخص دیبا ریخ ایشخص بوده است 



رساندن  بیبه آس دیو ورزشکار را تهد کلیه یفرد قو کیاگر شما  یشخص یهینظر ه،ینظر نیعنوان مثال اساس ا

اما درحقوق ما کدام  ستین کلیه یشخص قو نیمؤثر در ا دیتهد نیا رایز شودیامر اکراه محسوب نم نیا دیکن

را  ینوع یضابطه دیگفت درنظر اول شا دیبا خدرپاس شود؟یواقع م رشیمورد پذ ینوع ای یشخص یاز ضابطه کی

که  شودیحاصل م یاکراه به اعمال داردیمقرر م یقانون مدن 202 یماده کهیبه طور دیاکراه قرار ده ریملاک تأث

 دیزن بودن شخص با ایو اخلاق و مرد  تیسن و شخص زیآمباشد. درمورد اعمال اکراه یمؤثر در هر شخص باشعور

قرار داده است اما  ینوع یماده ملاک را ضابطه نیبخش نخست دیهمانطور که ملاحظه فرمود .وددرنظر گرفته ش

 یبر نوع یشخص یبخش آخر ماده را حاکم بر قسمت اول ماده نمود و گفت ضابطه دیماده با نیگفت که در ا دیبا

شده را باتوجه به  دیص تهددانست و شخ یضابطه را شخص دیاکراه با ریتأث صیتشخ یبرا نیحکومت دارد بنابرا

 و اخلاق خود او درنظر گرفت.  تیسن شخص

 کینزد شانیخو دیطرف معامله ضرورت ندارد بلکه تهد یآبرو ایلزوماً نسبت به جان، مال  دیبعد آنکه تهد ینکته

 ایجان  ایطرف معامله در نفس  دیتهد داردیخصوص مقرر م نیدرا 204 یماده شودیاکراه م جادیباعث ا زین

 زوج و زوجه و آبا و اولاد موجب اکراه است.  لیاو از قب کیاقوام نزد یآبرو

معاملات  یضمانت اجرا گریاکراه است به عبارت د یاثر حقوق ماندیم یکه در رابطه با اکراه باق یگریمبحث د

ندارد و از ابتدا  یقثر حقوا چیباطل باشد که اساساً ه یعدم نفوذ؟ اگر معاملات اکراه ایبطلان است  ایآ یاکراه

مالک  یبه اجازه ازین میداد حیباشد همانطور که قبلاً توض رنافذیاند. اگر غاست که اصلاً وجود نداشته نیفرض بر ا

اگر مالک که در فرض ما مکرهَ است  شودیم حیدارد اگر مالک که در فرض ما مکرهَ است اجازه دهد معامله صح

اگر  نیاست بنابرا رنافذیغ یمعاملات اکراه یدرحقوق ما اثر حقوق یینها یجهی. نتشودیاجازه ندهد معامله باطل م

توجه  یگرام انیاست و اگر اجازه ندهد معامله باطل است. اما دانشجو حیمالک قرارداد را اجازه دهد عقد صح

برود عقد باطل  نیقصد هم ازببه اجبار شود و علاوه بر رضا  لیشود که تبد دیکه اگر اکراه آنقدر شد دیداشته باش

 رایقرارداد شود. قرارداد باطل است. ز یمجبور به امضا یبدن ی. به عنوان مثال اگر فرد در اثر شکنجهشودیم

است  رنافذیغ یعقد اکراه میمکرهَ همانطور که قبلاً گفت یآخر اثر اجازه یرفته است. اما نکته نیقصد از ب نجایدرا

فرد  کیمالک قرارداد از حالت  یبا اجازه گریاست و به عبارت د حیمکرَه عقد صح یعنیمالک  یو درصورت اجازه

 که درمان شده است.  شودیم یفرد کیبه  لیتبد ماریب

کاشف؟! قبلاً درمورد ناقل بودن و کاشف بودن  ایمکرهَ ناقل است  یکه اجازه دیآیشما به وجود م یحال سوال برا

از  یاجازه کاشف است عقد اکراه مییاگر بگو دهمیم یمختصر حیتوض یادآوری یدوباره برااما  میاصحبت کرده

اجازه ناقل است عقد  مییمکرهِ است. اگر بگو ای داریو منافع ملک از ابتدا ازآن خر شودیم حیزمان انعقاد عقد صح

فروشنده  ایآن مالک  ازمالک  یاست و منافع ملک از زمان انعقاد عقد تا زمان اجازه حیاز زمان اجازه صح یاکراه



کاشف  یاکراه یاثر اجازه در معامله ایندارد که آ یحیما حکم صر یخصوص قانون مدن نیدر ا .باشدیمکرَه م یعنی

ماده مقرر  نیکمک گرفت ا دیاست با یکه درخصوص معاملات فضول یقانون مدن 258 یناقل اما از ماده ایاست 

نسبت به منافع حاصله از عوض آن  نیبوده است و همچن یفضول معاملهکه مورد  ینسبت به منافع مال داردیم

دارد پس  ییمالک اثر قهقرا یکه اجازه میشویماده متوجه م نیپس از ا .رد از روز عقد مؤثر خواهد بود ایاجازه 

 .خدانگهدار خداقوت فعلاً  دیشاد باش یگرام انیمکرهَ کاشف است نه ناقل. دانشجو یاثر اجازه نیکاشف است. بنابرا

 چهارم ی(جلسه122تا 110)صفحات 3یمدن

 ی. در جلسهیو شاد ریروز و روزگار شما بخ ز،یعز انیدانشجو ینام خداوند بخشنده و مهربان، درود بر شما همه به

مکرهَ کاشف است.  یماند که اجازه ادتانیبه  شهیهم یو برا دیآن آشنا شد یو اثر حقوق یبا معاملات اکراه نیشیپ

 یبود نه عرف یشخص یتفاوت داشت. ضابطه در عقد اکراه اربا اضطر یکه عقد اکراه کنمیعرض م یادآوری یو برا

 . حیبود و قصد صح وبیرضا مع رایبود ز رنافذیاکراه غ یو اثر حقوق

باشد اگر در معاملات قصد وجود نداشته باشد معامله باطل  ادتانی شهینکته هم کیبه عنوان  یگرام انیدانشجو

است مثل اکراه. مبحث  رنافذیباشد معامله غ وبیو رضا مع باشداگر قصد  یاست. مثل مورد اشتباه در اوصاف اساس

 تی. اهلتیاهل یعنیاست  یقانون مدن 190 یصحت معامله در ماده یاساس طیشرط از شرا نیامروز درمورد دوم

که مربوط به  ییهم تا جا نجایاما در ا دیابه طور مفصل مباحث آن را خوانده نیاشخاص و مهجور 1یشما در مدن

آورده شده است.  یمدن یقانون 211 یدر ماده تیاهل طی. شراشودیقراردادها باشد به آن موارد اشاره م ثمبح

 نیباشند. بنابرا دیبالغ، عاقل و رش دیاهل محسوب شوند با نیطرف کهنیا یبرا داردیمقرر م یقانون مدن 211 یماده

 گریو د دانندیبلوغ را م فیمورد بلوغ همه تعر نیول. امیقرار ده یسه شرط بلوغ، رشد و عقل را مورد بررس دیبا

. شودیم میتقس زیرممیو غ زیبه دو نوع مم ریهستند، صغ ری. اشخاص اگر بالغ نباشند صغستیآن ن حیبه توض یازین

است که خوب از بد را  یریصغ زیرممیغ ریاما صغ دهدیم صیاست که خوب از بد را تشخ یریصغ زیمم ریصغ

 رایانواع خود باطل است ز یدر همه کندیمنعقد م زیرممیغ ریکه صغ یبعد عقد یدهد. نکته صیتشخ تواندینم

که اگر معامله  حیتوض نیشد با ا لیبا قائل به تفص دیبا زیمم ریفاقد قصد است. درمورد معاملات صغ زیرممیغ ریصغ

است  حیعقد صح گانیرا یهاکیتمل ایمثل صلح بلاعوض  ای هیبه نفع کودک باشد مثل قبول هبه، مثل قبول هد

معامله باطل است. فرض سوم اگر معامله نه به  هیدادن هد ایاما اگر معامله به ضرر کودک باشد مثل دادن هبه 

 یاجازه میق ای یاگر ول نیمناسب، بنابرا متیبا ق عیاست مثل ب رنافذیدک باشد نه به ضرر کودک معامله غسود کو

 انی. دانشجوشودیمعامله را ندهد معامله باطل م یاجازه میق ای یاگر ول شودیم حیحمعامله را بدهد معامله ص

تمام معاملاتش  زیرممیغ ریبود، صغ زیمم ریصغ یسه حالت فقط برا نیمهم ا یلیخ دیمحترم توجه داشته باش

 نیاست فقط ا لیتفصقائل به  زیمم ریمعاملات صغ میتا فرض که گفتسه نیا کنمیباطل بود. پس دوباره تکرار م



 داردیمقرر م یقانون مدن 1208 یرشد است. ماده تیاهل یاست. شرط دوم برا زیمم ریسه حالت مربوط به صغ

بودن  دیرش ریمنظور از غ نیخود تصرف کند و ا یخردمندان در اموال و حقوق مال یوهیاست که به ش یکس دیرش

 یامور مال یاداره ییاست که توانا یفرد بالغ هی. سفندیگویم هیفباشد به او س دیررشیغ یاست اگر کس هیافراد سف

 یچون ارزش پول را به درست هیندارد. پس سف یمشکل چیخود مثل ازدواج ه یرمالیخود را ندارد اما درامور غ

مانند  هیرا به او نداده است. احکام سف یتصرف در اموال مال یو عقل معاش ندارد قانونگذار اجازه کندیدرک نم

او نباشد نافذ است.  یکه مربوط به امور مال ییتاجا هیسف یتفاوت که اعمال حقوق نیاست فقط با ا زیمم ریصغ

 ندارد.  میق یبه اجازه یازیخود را طلاق دهد و ن همسر تواندیم هیمثال سف یبرا

که باشد موجب حجر است. جنون  یاجنون به هر درجه یقانون مدن 1211 یشرط سوم جنون است طبق ماده

 :دو نوع دارد

 جنون دائم. -1

 . یجنون ادوار-2

در زمان سلامت معاملات او  یعنیدر حالت افاقه  یباطل است اما مجنون ادوار یمعاملات جنون دائم به طور کل

 یاست که اگر حکم حجر مجنون ادوار نیشود ا جادیکه ممکن است در ذهن شما ا یو نافذ است. سوال حیصح

سالم اصل بر  ایمعامله را انجام دهد که اختلاف حاصل شود که مجنون بوده  یحالت کیصادر شود و او در یفرد

گفت که صدور حکم حجر همواره بر  دیجنون؟! درپاسخ با ایاست  دادهاست که معامله را درحالت افاقه انجام  نیا

است. مگر  یمعاملات مجنون ادوار دناصل بر باطل بو نی. بنابراباشدیم یمعاملات مجنون ادوار یبطلان همه

 یئممجنون دا زین یقانون مدن 1213 یثابت شود که درحالت افاقه معامله را انجام داده است. طبق ماده نکهیا

که مجنون  ی. اما اعمال حقوقدیدر اموال خود بنما یتصرف چیه تواندیدرحال جنون نم یمطلقاً و مجنون ادوار

 یهوشیب ،یمست نکهیآخر ا یاو مسلم باشد. نکته یافاقه نکهینافذ است مشروط بر ا دینمایدر حالت افاقه م یادروار

قرارداد باطل شود.  شودیدر حکم جنون هستند و باعث م شودیکه باعث زائل شدن قصد و عقل م دیشد ادیو اعت

. اشتباه در اوصاف شودیباعث بطلان معامله م یاشتباه در اوصاف اساس نیشیپ یجلسه نیچند یخلاصه نیبنابرا

ن . اجبار در معامله باعث بطلاشودیبودن عقد م رنافذی. اکراه در معامله باعث غشودیحق فسخ م جادیباعث ا یفرع

 :سه حالت دارد زیمم ریکلاً باطل است. معاملات صغ زیرممیغ ری. معاملات صغشودیمعامله م

باشد معامله باطل است.  زیمم ریاست. اگر معامله به ضرر صغ حیباشد عقد صح زیمم ریاگر معامله به نفع صغ -1

 است. رنافذیاست معامله غ زیمم ریاگر معامله نه به سود کودک باشد نه به ضرر کودک منظور از کودک صغ-2

 نافذ است. یرمالیدر امور غ هیمعاملات سف -3



 انیاست. دانشجو حیدر حالت افاقه صح یمجنون ادوار یکلاً باطل هستند. قراردادها یمجنون دائم یقراردادها 

 .. خدانگهدارسپارمیبعد شما را به خدا م یتا جلسه یگرام

 ی پنجم(جلسه136تا123)صفحات 3مدنی

ی پیشین با دومین ، امیدوارم که دانشجویان گرامی شاد موفق و سلامت باشید. در جلسهالرحیمالرحمناللهبسم

شرط از شرایط اساسی صحت معامله یعنی اهلیت آشنا شدید و متوجه شدید که برای اهلیت سه شرط بلوغ، رشد 

ی نمایندگی یا اختیار یا سمت ه بحث را با مسئلهو عقل نیاز هست و فرد باید بالغ، عاقل و رشید باشد. در این جلس

 کنیم. آغاز می

دهد آن معامله برای خود انجام داده است و فرض بر این است که ای انجام میاصل بر این است که هرکس معامله

ی رادها کند باید یا درهنگام انعقاد عقداصیل است. بنابراین اگر شخصی به نمایندگی از طرف دیگری معامله می

ی طرف هستم یا اگر سکوت اختیار کرد بعد از خود را با طرف معامله درمیان بگذارد که من وکیل یا نماینده

معامله باید ثابت نماید که نماینده بوده است و قصد داشته معامله را برای موکل یا اصیلش منعقد کند. چنانکه 

کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب مله میدارد کسی که معاقانون مدنی نیز مقرر می 196ی ماده

شود مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد از عقد خلاف آن ثابت شود. درنتیجه اگر کسی می

به نمایندگی خود در عقد تصریح نکند و نتواند بعد از عقد هم ثابت نماید که به عنوان نماینده معامله را انجام داده 

مسئول اجرای تعهداتی است که در عقد آورده شده است. بنابراین فرد نماینده باید حتماً نمایندگیش رو یا است 

در عقد تصریح یا اینکه بتواند بعد از عقد ثابت کند نماینده اصیل بوده. دقت داشته باشید که نمایندگی به سه نوع 

 :شودتقسیم می

نماید به موجب عقد یا قرارداد دیگری را نایب یا جانشین خود میقراردادی: در این نوع از نمایندگی فرد -1

 مثل عقد وکالت.

شوند مانند ی دیگری میقانونی: دراین نوع از نمایندگی اشخاص به حکم قانون قائم مقام و نماینده -2 

 نمایندگی ولی قهری در مورد فرزند صغیر خود.

شوند مانند قیم یا امین قضائی: در این نوع از نمایندگی اشخاص به تصمیم دادگاه نماینده دیگری می -3 

 ی اموال غایب.برای اداره

 ماند:کته برای نمایندگی باقی میدو ن 

 ی اول اگر وکیل بعد از گفتن ایجاب و قبل از قبول طرف فوت نماید یا مهجور شود قبول طرف مقابل باعثنکته

 شود.ایجاد قرارداد نمی



آورد همچنین شود و تعهد بین اصیل و طرف قرارداد را به وجود میی دوم آثار عقد همیشه دامنگیر اصیل مینکته 

قانون مدنی وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن  662ی باید توجه داشته باشید که طبق ماده

 سی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.را به جا آورد وکیل هم باید ک

درنتیجه وکالت به شخصی که خود درانجام معامله ممنوع است امکان ندارد مثل اینکه شخصی برای خرید به  

باشد. بحث را با طرح یک سؤال آغاز سفیه یا صغیرممیز وکالت بدهد. موضوع بعد در رابطه با معامله با خود می

از طرف دیگری با خود معامله انجام دهد؟! یا به نیابت از هردو طرف تواند به نمایندگی یک شخص میکنیم. آیا می

معامله به تنهایی عقد را انشاء نماید؟! در پاسخ باید گفت حقوق عالم اعتبارات است نه عالم واقعیات، در این گونه 

تواند به مقتضای کند و میدر انعقاد قرارداد شرکت میمعاملات تنها یک نفر مداخله دارد و او به دو عنوان و اعتبار 

ی مستقل داشته باشد. فرض کنید شخصی وکیل علی برای فروش ماشین اوست و وکیل هریک از دو عنوان اراده

تواند به نمایندگی از طرف فروشنده انتقال مایل است آن را برای خود خریداری نماید. دراین حالت وکیل می

قانون مدنی نیز  198ی برابر ثمن معین اراده نماید و از جانب خود نیز آن را قبول کند. طبق مادهاتومبیل را در

دارد ممکن است طرفین یا یکی قانون مدنی مقرر می 198ی تردیدی در صحت معامله با خود وجود ندارد. ماده

لت از طرفین این اقدام را به عمل آورد. با ها به وکالت از غیر اقدام نماید و نیز ممکن است که یک نفر به وکااز آن

این حال به دلیل اینکه در معامله با خود این خطر وجود دارد که حقوق و منافع اصیل توسط وکیل زائل شود 

تواند به سمت قانون مدنی، قیم نمی 1240ی قانونگذار حدودی را برای این معاملات در نظر گرفته است. طبق ماده

لی علیه با خود معامله کند اعم از اینکه مال مولی علیه را به خود منتقل کند یا مال خود را به قیومت از طرف مو

ی تواند از طرف مولی علیه با خود معامله انجام دهد. همچنین مادهاو انتقال دهد. بنابراین قیم به هیچ عنوان نمی

د درصورتی که وکالت به طور اطلاق داده دارقانون مدنی نیز درخصوص وکالت مطلق در ازدواج مقرر می 1072

مگر اینکه اذن صریحاً به او داده شده باشد. از نظر  آقای دکتر تواند موکله را برای خود تزویج نماید شود وکیل نمی

خواهید خواند وکیل اذن معامله با خود را ندارد و باید حتماً  7کاتوزیان در وکالت مطلق و عام که انشالله در مدنی

این موضوع تصریح شود. مورد معامله سومین مورد از شرایط اساسی صحت معاملات مورد معامله است. موضوع به 

دارد مورد معامله قانون مدنی مقرر می 214ی تعهد ممکن است ناظر به انتقال یا انجام دادن کار معینی باشد ماده

کند. اولین مبحث از مورد موضوع تعهد ی آن را مییا ایفاباید مال یا عملی باشد که هریک از طرفین تعهد تسلیم 

قانون مدنی باید مالیت داشته  215ی شود طبق مادهدر رابطه با انتقال مال است. مالی که مورد معامله واقع می

باشد یعنی قابل مبادله با پول باشد البته لزومی ندارد که این کالا در بازار ارزش دادوستد داشته باشد. همین که 

ین دوطرف عقد مالیت داشته باشد کافی است مثل عکسی که یادگار خانوادگی است و طرف معامله حاضر است ب

درحالیکه سایر مردم برای این کالا ارزشی قائل نیستند.  .ی آن عکس بدهدلیون بابت این عکس به دارندهیده م

ی یا رهنی نباشد. شرط دوم برای مال شده مثل مال وقف ی بعد آنکه مال باید آزاد باشد یعنی مال حبسنکته



موضوع انتقال این است که در زمان وقوع عقد موجود باشد. البته این شرط اختصاص به عین معین دارد. طبق 

قانون مدنی اگر در بیع عین معین معلوم شود که مبیع وجود نداشته است بیع باطل است. اما در  361ی هماد

کیلوگرم به  100ود مال در زمان انعقاد عقد ضرورت ندارد مانند فروش تعهدی که موضوع آن کلی است وج

ماه آینده تحویل داده شود و درزمان حاضر هیچ گندمی موجود نباشد. بنابراین اگر موضوع انتقال 3طورکلی برای 

الی تعلق تواند به ممال عین معین باشد باید در زمان عقد موجود باشد و اگر موضوع انتقال مال کلی باشد می

آید. شرط سوم مال باید قابل انتقال و مشروع باشد. انتقال و خریدوفروش مواد وجود میبگیرد که در آینده به

مخدر باطل است. شرط چهارم مال باید معلوم و معین باشد اما به عنوان سؤال منظور از معلوم و معین بودن 

کیلو برنج 20نظر مقدار، جنس و وصف معلوم باشد مثل  چیست؟! منظور از معلوم بودن یعنی اینکه مال باید از

کیلو مقدار است ایرانی وصف است برنج هم جنس است. اما منظور از معین بودن یعنی اینکه مال باید 20ایرانی، 

شود. حال اگر کالا فقط معلوم باشد مال کلی است و اگر علاوه بر مشخص شود از کدام مغازه یا از کجا خریده می

بودن معین هم باشد مال عین معین است. بنابراین ماال کلی باید از نظر مقدار،جنس و وصف مشخص باشد.  معلوم

کیلو برنج ایرانی مال کلی است. اما 20به عنوان مثال مورد معین هم باشد. 3و مال عین معین باید علاوه بر این

ر که گفته شد تنها مقدار، جنس و وصف برای مال معین است. البته همانطو Xی آقای کیلو برنج ایرانی مغازه20

قانون  279ی تشخیص مال کافی است و نیازی به مشخص کردن از حیث مرغوبیت کالا نیست چنانکه طبق ماده

مدنی اگر موضوع تعهد عین مشخص نبوده و کلی باشد متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای آن ایفا کند ولیکن 

کیلو برنج ایرانی به من بده 20تواند بدهد. پس اگر خریدار بگوید شود نیز نمیمیاز فردی هم که معیوب محسوب 

، فروشنده در اینجا مجبور 3یا  2باشد یا  1ی اما مرغوبیت آن که چه درجه باشد مشخص نکرده باشد که درجه

نم برای مال کلی هم بدهد. بنابراین تکرار میک3ی بدهد همانطور که مجبور نیست از درجه 1ی نیست از درجه

تنها مقدار،جنس و وصف مشخص باشد کافی است. اما برای مال معین علاوه بر مقدار و جنس و وصف باید مال 

ماند آن است که ی دیگر که در این خصوص باقی میشود مال معین باشد. نکتهمشخص باشد که از کجا تهیه می

جمالی به موضوع تعهد کافی است. منظور از علم اجمالی در بعضی از عقود نیازی به علم تفصیلی نیست و علم ا

این است که نیازی نیست که طرف قرارداد از تمام جزئیات معامله آگاه باشد. البته علم اجمالی صرفاً در بعضی 

قانون مدنی یا درمورد عقود رایگان زیرا اصل بر این است که عقود  694ی عقود تسامحی کاربرد دارد مثل ماده

باید با علم تفصیلی باشد و علم اجمالی استثناء است. بنابراین عقودی مثل عقود معوض باید حتماً علم  حتماً

قانون مدنی بیع چیزی که بایع  348ی . شرط بعد تسلیم مال باید مقدور باشد. طبق مادهتفصیلی داشته باشد

یم آن باشد. بنابراین اگر تسلیم مال چه قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است. مگر اینکه مشتری خود قادر به تسل

توسط فروشنده چه توسط خریدار امکان داشته باشد عقد صحیح است. مثل اینکه اسب فراری باشد و خریدار 

باشد این عقد صحیح است. نکته آن که قدرت بر تسلیم مال بگوید که قادر به پیدا کردن حیوان یعنی اسب می

ته باشد نیازی نیست که در زمان انعقاد عقد باشد. شرط آخر آنکه مال باید ازآن باید در زمان تسلیم امکان داش



دارد، معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا قانون مدنی مقرر می 247ی مدیون باشد نه از آن دیگری ماده

رط سوم مورد معامله وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد. دانشجویان گرامی مبحث سوم و ش

 سپارم مواظب خودتان باشید.نیز تمام شد فعلاً شما را به خدای بزرگ می

 ششمی(جلسه157تا136)صفحات 3مدنی

ی پیشین را آغاز میکنیم. در جلسه 3ی ششم از درس مدنیهمتا جلسهالرحیم، یا یاری دانای بیالرحمناللهبسم

گفتار را به دو موضوع تعهد به انتقال مال و موضوع تعهد به انجام دادن درخصوص مورد معامله بحث کردیم و این 

کار تقسیم کردیم. تعهد به انتقال مال به طور مفصل توضیح داده شد. دراین جلسه به موضوع تعهد به انجام دادن 

 پردازیم.کار می

درموضوع تعهد به انجام کار فعل ممکن است مثبت باشد مانند متعهد به نقاشی کردن یا منفی باشد مانند عدم  

 :ی معین. درهرحال انجام کار باید دارای شرایطی باشداشتغال به حرفه

 شود. البتهمقدور باشد یعنی انجام دادن آن ممکن باشد، انجام امور نامقدور باعث بطلان قرارداد می -1

طور مطلق باشد یعنی اینکه هیچکس نتواند شود که این امر نامقدور بهدرصورتی موجب بطلان قرارداد می

آن را انجام دهد. اما اگر دیگران قدرت انجام دادن آن کار را داشته باشند عقد باطل نیست. مانند اینکه 

تواند تعهد مثال متصدی می متصدی حمل و نقل بیمار شود و نتواند تعهد خود را انجام دهد. در این

رسانیدن کالا را به شخص دیگری انتقال دهد. اما اگر تعهد به قید مباشرت باشد دیگر انجام تعهد به طور 

 مطلق غیرممکن است.

ی شرایط دیگر انجام دادن کار این است که تعهد باید مشروع و نفع عقلایی داشته باشد همچنان که ماده  -2

 دارد مورد معامله باید ماهیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروط باشد.یقانون مدنی مقرر م 215

قانون مدنی یعنی جهت معامله است. نکته  190آخرین شرط از شرایط اساسی صحت معامله در ماده   -3

آنکه که جهت تعهد با جهت معامله تفاوت دارد. به این صورت که جهت تعهد در تمام معاملات مشابه 

ای مثال در عقد بیع جهت تعهد فروشنده به انتقال مال گرفتن قیمت است و جهت تعهد یکسان است بر

 خریدار برای پرداختن قیمت دارا شدن مبیع است. 

دهد. یکی به اما جهت معامله دلایلی است که هریک از دوطرف به دلایل شخصی خود آن معامله را انجام می

خارج. درواقع محرک اصلی برای انجام قرارداد را جهت معامله  دلیل نیاز به پول دیگری به دلیل مسافرت به

ی انجام معامله لزومی ندارد شد. جهت معامله یعنی انگیزهگویند که اگر وجود نداشت معامله نیز انجام نمی

قانون مدنی. در معامله  217ی که حتماً در قرارداد ذکر شود اما اگر تصریح شود باید مشروع باشد طبق ماده

زم نیست که جهت آن تصریح شده باشد باید مشروع باشد والا معامله باطل است. البته یادتان باشد که شیوه لا



ی بیان جهت اهمیتی در تفسیر آن ندارد ممکن است به صورت شرط ضمن عقد بیان شود یا از اوضاع و وسیله

اگر طرف معامله از اوضاع و احوال  و احوال کار چنان برآید که به نظر عرف در حکم تصریح باشد. بنابراین

متوجه شود که طرف مقابل او برای انجام معامله قصد و جهت نامشروعی دارد معامله باطل است. البته همانطور 

که گفتیم انگیزه و قصد باید به نحوی اعلام شود. تا در قلمروی تراضی قرار بگیرد و هدف درونی و پنهانی 

براین اگر درضمن قرارداد فروش کامیون خریدار انگیزه و جهت معامله را حمل شود. بناباعث بطلان عقد نمی

مواد مخدر اعلام کند این جهت نامشروع و عقد باطل است یا حتی اگر فروشنده کامیون از اوضاع و احوال 

متوجه شود که قصد خریدار حمل مواد مخدر است بازهم عقد باطل است. اما اگر خریدار هیچ موردی 

ی خریدار برای ص حمل مواد مخدر در قرارداد ذکر نکند و همچنین فروشنده هم متوجه قصد و انگیزهدرخصو

حمل مواد مخدر نشود و خریدار این قصد و انگیزه را به هیچ عنوان بیان نکند این هدف درونی و پنهانی باعث 

 شرایط زیر لازم است: شود شود. درنتیجه برای جهت نامشروع که سبب بطلان عقد میبطلان عقد نمی

 قاطع باشد.انگیزه باید  -1

 انگیزه باید اعلام شود یا از اوضاع و احوال مشخص شود. -2

 های درونی و پنهانی نباشد.شامل هدف-3

 جهت مستقیم باشد نه با واسطه. -4

ملات به قانونی مدنی درخصوص معا 218ی باشد. مادهمبحث بعدی درخصوص معامله به قصد فرار از دین می

به  218ی باشد. این ماده چندین بار بعد از انقلاب تغییر پیدا نموده است که درنهایت مادهقصد فرار از دین می

دارد هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام این صورت اصلاح شد. این ماده مقرر می

زده ساخت. زیرا معامله به قصد ماده به این صورت همگان را شگفت شده آن معامله باطل است. درواقع اصلاح این

فرار از دین درصورتی باطل دانست که به صورت صوری واقع شود حال آنکه معاملات صوری از همان ابتدا باطل 

اشد اند و دیگر نیازی به اعلام این ماده نبود و همچنین معامله به قصد فرار از دین درصورتی که صوری نببوده

ی ما ناهماهنگ است. بنابراین امروزه دیگر برای معاملات به قصد فرار صحیح دانست و این با نظم حقوقی جامعه

شود مگر اینکه معامله به قصد فرار از دین به صورت صوری واقع قانون مدنی رجوع نمی 218ی از دین به ماده

های ی اجرای محکومیتقانون نحوه 21ی آنکه به ماده ماند جزهرحال در این خصوص راهی باقی نمیشده باشد. به

و مواد دیگر قانون مدنی رجوع کرد. دانشجویان گرامی توجه داشته باشید به دلیل اینکه قانون  1394مالی مصوب 

باشد زیرا مربوط به کتاب حذف می 157تا  151تغییر یافت صفحات  1394های مالی درسال اجرای محکومیت

فرمایید اما جزو کنم حتماً یادداشت بستند. بنابراین لازم است مواردی که بنده در ادامه عرض میقانون قدیم ه



شوند. امروزه برای معاملاتی که به قصد فرار از دین امتحان نیستند فقط برای اطلاعات حقوقی بیشتر شما بیان می

 شود:شود به صورت موارد زیر عمل میانجام می

فرار از دین اگر معامله معوض باشد و منتقل الیه یعنی خریدار که طرف معامله با درمعاملات به قصد  -1

فردی واقع شده که قصد فرار از دین را دارد از قصد او آگاه نباشد. معامله به قصد فرار از دین صحیح 

 است.

رفین صحیح و اگر معامله به قصد فرار از دین معوض باشد و منتقل الیه از قصد آگاه باشد معامله بین ط -2

 به اشخاص ثالث. نافذ است اما غیرقابل استناد

 اگر معامله به قصد فرار از دین غیرمعوض باشد مثل وقف معامله غیرنافذ است. -3

مورد فقط برای افزایش اطلاعات حقوقی شما بود و جزو امتحان نیستند. دانشجویان 3دانشجویان گرامی این 

ی بعد با یک مبحث جدید در ن جلسه تمام شد. انشالله از جلسهمحترم شرایط اساسی صحت معاملات در ای

خدمتتان هستیم. دانشجویان محترم خداقوت و مباحث تا به امروز را خوب مطالعه نمایید حقوق دان باشید صرفاً 

 خوان نباشید. فعلاً خدانگهدار.حقوق

 هفتمی(جلسه172تا158)صفحات 3مدنی

شما دانشجویان گرامی امیدوارم که سلامت موفق و پیروز باشید. و طاعات و عبادات  الرحیم، درود بهالرحمناللهبسم

ی پیشین شرایط اساسی صحت معاملات تمام شد و با ضمانت اجرای شما مقبول حق قرار گرفته باشد. درجلسه

م. اما قبل از آن به کنینبود هریک از شروط در معامله آشنا شدید. در این جلسه با آثار قرارداد مبحث را آغاز می

 دهیم.ی قبل پاسخ میسؤالات دانشجویان گرامی از جلسه

: اگر کسی نمایندگی خود را در عقد تصریح نکند و نتواند بعد از عقد هم ثابت نماید که به عنوان نماینده 1سؤال

ارد؟ تکلیف شخص معامله را انجام داده است، آیا شخص اصیل دیگر هیچ مسئولیتی درقبال موارد معامله را ند

 شود؟اصیل چه می

درپاسخ باید گفت اگر وکیل نتواند ثابت کند که معامله را برای اصیل انجام داده است مسئول تمام تعهداتی است 

 که با طرف مقابل عقد انجام داده است.

اند اما نستهسوال شده که چرا آقای دکتر کاتوزیان معاملات مجنون ادواری در حالت مشکوک را باطل دا :2سؤال

 اند؟آقای دکتر صفایی اعمال حقوقی مجنون ادواری درحالت مشکوک را براساس اصل صحت صحیح دانسته

ی ما معتقد به بطلان معاملات مجنون ادواری درحالت درپاسخ باید گفت آقای دکتر کاتوزیان اگر در فرض مسئله

احوال صادر شده است. همانطور که در ی ثبترهمشکوک هستند به این دلیل است که حکم مجنون ادواری از ادا



کتاب هم آمده است ایشان معتقدند که حکم مجنون ادواری صادر شده است پس اگر اختلاف حاصل شود که در 

شود و اماره بر جنون فرد بوده است مگر حالت افاقه معامله انجام داده است یا جنون اصل استصحاب جاری می

اما آقای دکتر صفایی درکتاب اشخاص و محجورین منظورشان این است که هنوز حکم اینکه خلافش ثابت شود. 

ی ثبت احوال نداریم در اینجا بله آقای دکتر جنون ادواری صادر نشده است و حکمی از جنون ادواری فرد از اداره

ی ثبت و ادارهصفایی و آقای دکترکاتوزیان هم معتقد به اصل صحت هستند. پس اگر حکم جنون ادواری توسط 

احوال صادر شده باشد در حالت مشکوک باید اصل را برمجنون فرد و بطلان قرارداد بدانیم اما اگر حکم جنون 

 ادواری صادر نشده باشد باید اصل را بر صحت معامله فرد بدانیم.

 عقد نسبت به دوطرف اثر -1اما مبحث امروز به عنوان مبحث اول باید اثر قرارداد را به دو گفتار تقسیم نماییم:

 اثر عقد نسبت به اشخاص ثالث.-2

یح که عقدی که شرایط اساسی صحت آن جمع باشد حالت اول اثر عقد نسبت به دوطرف قرارداد است با این توض

قانون مدنی نیز  219ی فین آن را اجرا نمایند. چنانکه مادهدر رابطه بین دو طرف در حکم قانون است و باید طر

الرعایت است. درخصوص ها لازمرد عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین طرفین و قائم مقام آندامقرر می

رعایت مفاد عقد و ملزم بودن به اجرای شرایط عقد تفاوتی بین عقد لازم و عقد جایز نیست. و درهرحال طرفین 

زمانی که وجود دارند الزام آور است و از این  باید به مفاد قرارداد متعهد و وفادار باشند. به طوریکه عقود جایز تا

حیث هیچ تفاوتی بین عقود لازم و عقود جایز نیست. در این خصوص ممکن است سؤالی در ذهن مخاطب ایجاد 

شود که آیا عقود صوری دارای قدرت الزام بین دوطرف را دارد یا خیر؟ به عنوان مثال پدری برای فرار از پرداخت 

کند و درپنهان قرارداد دیگری با پسرش با عنوان قرارداد هبه ظاهر قرارداد بیع با پسرش منعقد میمالیات هبه به 

طلبی از  نماید که مقصود هبه مال به پسرش بوده است و هیچنماید و در آن قرارداد پنهانی اعلام میمنعقد می

کنند و درنهان هر قراداد صوری منعقد میبابت ثمن از او ندارد پس در اینجا برای پنهان داشتن حق واقعی به ظا

سازند. بنابراین عقد هبه بین طرفین عقد پنهانی و قصد کنند که قصد حقیقی خود را معین میسندی منعقد می

واقعی طرفین است و عقد بیع بین طرفین عقد صوری و ظاهری است. در این گونه موارد اگر به هر دلیلی عقد 

ن بوده از قدرت سایر قراردادها برخوردار است و بر روابط طرفین حاکم است اما قرارداد پنهانی که قصد واقعی طرفی

اند به مفاد این عقد پایبند باشند. توجه ظاهری و صوری باطل است چون فرض این است که دوطرف نخواسته

شود به قصد اضرار به داشته باشید که عقد پنهانی در برابر اشخاص ثالث نیز قابل استناد است مگر اینکه ثابت 

شود لوازم ی بعد آنکه همانطور که مفاد عقد باعث پایبندی دوطرف عقد به آن میها منعقد شده است. نکتهآن

ی ارکان اصلی آن کافی است و ضرورتی عرفی عقد از آثار عقد است با این توضیح که در قرارداد تراضی درباره

ی شود. طبق مادهگفته شود زیرا مسائل جزئی توسط عرف معین میندارد که نسبت به تمام مسائل جزئی سخنی 



نماید بلکه طرفین به قانون مدنی نیز عقود نه فقط طرفین را به اجرای آن چیزی که درآن تصریح ملزم می 220

بنابراین باشند. شود ملزم میی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل میکلیه

علاوه براینکه طرفین نسبت به آثار قانونی عقد که همان مفاد قرارداد است باید پایبند باشند نسبت به آثار عرفی 

عقد نیز ملزم هستند. پس اگر در عرف تجارت ماشین مرسوم باشد زاپاس ماشین نیز همراه با ماشین تحویل داده 

روشنده باید به رسم معمول و عرف زاپاس را همراه با دهد که فشود مسکوت ماندن این نکته در قرارداد نشان می

قانون  224ی هتوان طبق مادماشین به خریدار تحویل دهد. در تفسیر قرارداد نیز اگر مفاد عقد مبهم باشد می

مدنی عمل کرد به موجب این ماده الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفی آن. پس در این گونه موارد نیز باید 

پردازند عمل و پیروی نمود. یکی دیگر از آثار قرارداد بین طرفین وگوی خود به آن میکه دوطرف در گفت به عرفی

شود اصل بر صحت قرارداد است به طوریکه اصل صحت قراردادها است به این معنی که وقتی قراردادی منعقد می

د محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن دارد هرمعامله که واقع شده باشقانون مدنی نیز مقرر می 223ی ماده

شود که عقد یعنی ایجاب و قبول معلوم شود. دانشجویان گرامی توجه داشته باشید اصل صحت در جایی جاری می

به درستی واقع شده باشند اما درجایی که عقد هنوز محقق نشده باشد و شک در وقوع عقد یا عدم وقوع عقد باشد 

شود اثر اول: در صورت تردید مخالف عقد با قانون ت. بر اصل صحت آثاری ایجاد میاصل بر عدم وقوع عقد اس

اصل بر صحت است. دو: در صورت تردید بین اینکه قانون امری است یا تکمیلی باید قانون را تکمیلی دانست. 

ر در یک مورد مورد سوم: درصورت تردید درخصوص صوری بودن معامله اصل بر صحت قرارداد است البته قانونگذا

ی با نزدیکان استثناء قائل شده است و فرض را بر صوری بودن معامله دانسته است و آن در جایی است که معامله

ها و سهام بانام به اولاد، پدر، مادر، دارد انتقال املاک و کارخانهقانون مالیات مقرر می 180ی گیرد مادهصورت می

شود در حکم انتقال از طریق ارث تلقی می ها برای اشخاص مذکورخاص آنزن یا شوهر و هرعنوان باشد و وقف 

ی اول در حکم ای از اموال به همسر و نزدیکان درجهو کلاً مشمول مالیات ارث خواهند بود. بنابراین انتقال پاره

د مالیات بر ارث از لحاظ مالیاتی ماننمعاملات صوری است البته باید توجه داشت که این معاملات نافذ است فقط 

کتاب حذف است انشالله این مبحث را  172تا  168باشند. دانشجویان گرامی مبحث تعدیل قرارداد از صفحات می

 ی بعد خدانگهدار.در مقطع ارشد حقوق خصوصی خواهید خواند. خداقوت فعلاً تا جلسه

 هشتی(جلسه184تا172)صفحات 3مدنی

ی قبل با کنیم. درجلسهرا آغاز می 3ی هشتم از درس مدنیهمتا جلسهنای بیالرحیم، با یاری داالرحمناللهبسم

ی عقد آشنا شدید. در این جلسه به اثر عقد نسبت به اشخاص اثر عقد نسبت به دوطرف قرارداد و قدرت اجبارکننده

ها مؤثر قانونی آن قانون مدنی قرارداد فقط نسبت به دوطرف و قائم مقام 231ی پردازیم. به موجب مادهثالث می

اند یعنی است منظور از این ماده یعنی اثر عقد نسبی است و محدود به کسانی است که در تراضی دخالت داشته

کند. اما از آنجایی که در علم حقوق هر طرفین قرارداد، اما نسبت به اشخاص ثالث هیچ حق یا دینی ایجاد نمی



ادها نیز استثناهای فراوانی دارد ما در اینجا ابتدا معنای نسبی بودن اصلی استثنائی دارد، اصل نسبی بودن قرارد

ی نماییم. منظور از قاعدهاند بیان میکنیم و در ادامه مواردی را که از این قاعده تجاوز نمودهعقد را بررسی می

لث ایجاد کند نه تواند دینی برای ثاشود نه مینسبی بودن قراردادها این است که عقدی بین دوطرف منعقد می

ی قابل استناد بودن عقد اشتباه گرفت، حقی به سود او به وجود آورد. دانشجویان گرامی این اصل را نباید با قاعده

عقد در برابر ثالث قابل استناد است و قابل احترام، بنابراین هرگاه یک زن و شوهر باهم ازدواج نمایند این ازدواج 

قانون مدنی  231ی شناسند. مادهها را به عنوان زن و شوهر میاست و طرفین نیز آننسبت به دیگران قابل استناد 

ها ی طرفین و قائم مقام قانونی آنکند، معاملات و عقود فقط دربارهدر اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث اعلام می

نیست در اصطلاح شخص  . پس کسی که طرف معامله یا قائم مقام قانونی او196ی مؤثر است مگر درمورد ماده

شود و انواع دیگر قائم مقام شخص ثالث است توجه داشته باشد فقط قائم مقام قانونی شخص ثالث محسوب نمی

شود: یکی قائم مقام عام که وارثان هستند و دیگری قائم مقام ثالث هستند. قائم مقام قانونی به دونوع تقسیم می

ته توجه داشته باشید که انتقال گیرنده فقط در معاملاتی قائم مقام مالک ی مال معین البخاص مثل انتقال گیرنده

شود. بنابراین موصی له نیز نیز قائم مقام خاص محسوب میسابق هستند که معامله قبل از انتقال انجام شده باشد.

لیه دین یا حق یا ها، موصی له و منتقل اتواند بین دوطرف عقد، وارثان آناصل بر این است که قرارداد فقط می

قانون مدنی  231ی رو شده است. استثناء مادهتعهدی ایجاد نمیاد. اما این قاعده همانطور که گفتیم با استثناء روبه

نماید آن معامله برای خود آن شخص محسوب قانون مذکور است. طبق این ماده کسی که معامله می 196ی ماده

را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود. البته ممکن است در ضمن  شود مگر اینکه درموقع عقد خلاف آنمی

کند تعهدی هم به نفع شخص ثالث بنماید. همچنین معاملات فضولی نیز از موارد معامله که شخص برای خود می

اییم نمقانون مدنی را تجزیه و تحلیل می 196ی شود که ما در این جلسه مادهی نسبی محسوب میاستثناء قاعده

قانون مدنی یا همان تعهد به نفع شخص ثالث.  196ی نماییم. مادهی بعد معاملات فضولی را بررسی میو درجلسه

ها دربرابر دیگری متعهد به دادن نمایند و یکی از آنبه موجب این قاعده دوشخص برای خود قراردادی منعقد می

همه ساله شود که متهب ی مثال در عقد هبه شرط میشود. برامال یا انجام دادن کار به سود شخص ثالث می

شود یکی از طرفین مبلغی هرماه به شخص مبلغ معینی به فرزندان واهب بپردازد یا اینکه در عقد بیع شرط می

قانون مدنی درخصوص تعهد به نفع شخص ثالث که لازم  196ی ثالث بپردازد. اما نکات لازم این ماده یعنی ماده

 ن گرامی تمام این نکات را به خوبی همواره یاد داشته باشند.است دانشجویا

باشد بنابراین ایجاد آن نیازی به قبول تعهد به نفع شخص ثالث استثنائی بر اصل نسبی بودن قراردادها می -1

شخص ثالث ندارد مثل بیمه عمر. پس درصورتی که یکی از طرفین قرارداد به نفع شخص ثالث تعهد نماید 

 تواند از پذیرفتن آن امتناع ورزد.ول شخص ثالث نیست اما مینیازی به قب



مورد دوم برخلاف تعهد به نفع ثالث ایجاد تعهد برای شخص ثالث یا همان ایجاد تعهد به ضرر شخص ثالث  -2

توانند بدون رضایت ثالث برای او ایجاد تعهد نمایند مشروط به قبول ثالث است. زیرا طرفین قرارداد نمی

ها ها را رنگ نماید یا باید مالش را به آنطرفین قرارداد شرط کنند که ثالث باید اتاق یکی از آنمثل اینکه 

بفروشد. در اینجا تعهد برای ثالث نیاز به قبول دارد اما اگر تعهد به نفع شخص ثالث بود مثل اینکه پول یا 

 مبلغی به ثالث داده شود نیازی به قبول ثالث نیست.

ی که طرفین عقد قرارداد اصلی را اقاله نمایند. منظور از اقاله برهم زدن عقد از سوی مورد سوم در صورت -3

تواند اجرای شرط که به نفع او شده است را رود و ثالث همچنان میهردو طرف است حق ثالث از بین نمی

 فع را تغییر دهد. نگذار حق دارد که ذیی عمر بیمهاز مشروط الیه بخواهد. اما استثنائاً در قرارداد بیمه

زیرا ثالث  .مورد بعد در تعهد به نفع شخص ثالث، ثالث به استناد عدم اجرای تعهد حق فسخ قرارداد ندارد -4

 تواند متعهد را به اجرای شرط الزام و مجبور نماید. و تنها می طرف قرارداد نبوده است

نماید. زیرا تعهد به نفع شخص ثالث ایجاد  تواند مشروط الیه را از اجرای شرط ابراءمورد پنج مشروط له نمی -5

اند شده است و هیچ کس حق از بین بردن این حق را از ثالث ندارد. حتی طرفین عقد که عقد را ایجاد نموده

 باید ملزم به رعایت حق ثالث باشند.

حق رسد و ی او نمیمورد شش در تعهد به نفع شخص ثالث با فوت شخص ثالث یعنی منتفع حق به ورثه -6

 رود مگر شرط خلاف شده باشد. از بین می

شود اما اگر ثالث مورد هفتم درصورت عدم قبول حق از سوی ثالث حق به نفع شخص مشروط له اجرا می -7

ابتدا حق به نفع خود را قبول نماید و سپس آن را ساقط نماید یا فوت نماید حق به مشروط له منتقل 

 شود.نمی

ی ندارد که در تعهد به نفع شخص ثالث، ثالث در زمان وقوع عقد وجود داشته مورد آخر به هیچ عنوان لزوم -8

گذار ی عمر بیمهباشد صرفاً کافی است در زمان تحقق طلب موجود و قابل تعیین باشد. بنابراین در بیمه

زمان ی خود بنماید حتی اگر در زمان عقد موجود نباشد. فقط کافی است که در تواند تعهد به نفع نبیرهمی

 اجرای تعهد موجود باشد.

 پردازیم فعلاً خدانگهدار.ی بعد به معاملات فضولی میدانشجویان گرامی خداقوت، انشالله در جلسه

 نهی(جلسه192تا184)صفحات 3مدنی

ی پیشین کنیم. در جلسهرا آغاز می 3ی نهم از درس مدنیهمتا جلسهالرحیم، با یاری دانای بیالرحمناللهبسم

ی نسبی بودن قراردادها یعنی تعهد به نفع شخص ثالث آشنا شدید و نکات با اولین مورد از موارد تجاوز به قاعده



ه مبحث امروز بپردازیم به سؤالات دانشجویان گرامی حقوقی آن به طور مفصل توضیح داده شد. قبل از اینکه ب

 پردازیم.ی قبل میاز جلسه

 ی صوری در چیست؟سؤال شده است که تفاوت بین معامله به قصد فرار از دین و معامله-1

دهیم فرض کنید خانمی علیه شوهر خود طرح دعوای مهریه نموده پاسخ آنکه بحث را با یک مثال توضیح می

فروشد برای فرار از پرداخت دین و عدم پرداخت مهریه اموال خود را به پدر خود به طور قانونی می است و شوهر

ای است ی صوری معاملهگویند. اما معاملهبه قصد فرار از دین می تا مهریه را پرداخت نکند به این عمل معامله

دهند و حتی ممکن است در پنهان انجام می که طرفین قصد انجام معامله را ندارند و فقط به ظاهر آن معامله را

ی حقیقی با خود منعقد نمایند. مانند اینکه پدری قصد دارد اموال خود را به پسرش هبه نماید اما درعین معامله

خواهد مالیات بر هبه پرداخت نکند در این حالت به صورت صوری و ظاهری قرارداد بیع با فرزندش حال می

ای است که گیرد. بنابراین معامله به قصد فرار از دین معاملهی از این بابت از فرزندش نمیکند اما پولمنعقد می

اش از فروش مالش پرداخت نکردن به دین دیگری است . طرفین قصد انجام معامله را دارند اما فروشنده انگیزه

ابل استناد به شخص ثالث از جمله ی فروشنده آگاه باشد این معامله قدراین حالت اگر خریدار از قصد و انگیزه

ی فروشنده آگاه نباشد معامله صحیح است. اما معاملات صوری کلاً باطل طلبکار نیست. اما اگر خریدار از انگیزه

اند. البته اگر معامله به هستند زیرا طرفین اصلاً قصد انجام معامله را ندارند و به ظاهر قراردادی منعقد نموده

 قانون مدنی است. 218ی باشد و درعین حال صوری هم باشد معامله باطل و مشمول مادهقصد فرار از دین 

ی پردازیم که یکی دیگر از موارد استثناء بر قاعدهی فضولی یا معامله به مال غیر میی به معاملهدر این جلسه

ی د فضول و معاملهکننسبی بودن قراردادها است. شخصی که بدون داشتن سمت در دارایی دیگران تصرف می

کند اصیل و مالک را بعضاً غیر نیز نامند. طرف دیگر قرارداد که به نام وحساب خود معامله میاو را فضولی می

قانون مدنی معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست  247ی نامند. طبق مادهمی

ا اگر مالک یا قائم مقام او پس وقوع معامله آن را اجازه نمود در این حتی اگر صاحب مال باطناً راضی باشد ام

ی فضولی قبل از اعلام رضای ی فضولی غیرنافذ است. معاملهشود. بنابراین معاملهصورت معامله صحیح و نافذ می

ار عقد صحیح را شود و تمام آثی مالک معامله از روز اول نافذ میمالک هیچ اثر حقوقی ندارد اما به محض اجازه

 شود:ی فضولی بر دو گروه تقسیم میدارد. معامله

دهد. دراینجا فضول مانند وکیلی است که نوع اول: گاهی فضول به نام مالک و به حساب او معامله انجام می-

 نماید.خارج از حدود اختیار خود اقدام می

قانون  304ی کند چنانکه مادهخود معامله مینوع دوم: گاهی فضول بدون آن که بداند مال دیگری را به نام -

اگر کسی که چیزی را بدون حق دریافت کرده است خود را صاحب حق میدانسته اما دارد مدنی نیز مقرر می



درواقع صاحب حق نبوده و آن چیز را فروخته باشد معامله فضولی و تابع احکام مربوط به معاملات فضولی است. 

ض اینکه کتاب ازآن خودش است آن را به دیگری بفروشد درصورتی که درواقع کتاب مانند آن که شخصی با فر

 ازآن دوستش بوده است. 

ی بعد آن که معامله فضولی را با تعهد به فعل ثالث نباید اشتباه بگیرید و این دوباهم تفاوت دارند. زیرا نکته

ی برابر دیگری اقدام به کاری را از ناحیهتواند درقانون مدنی هریک از دوطرف معامله می 234ی طبق ماده

کند شخص دیگری به عهده بگیرد و این تعهد به شکل تعهد به فعل ثالث است. به عبارت دیگر شخص تعهد می

کند و درصورت عدم رضایت به انجام که رضایت ثالث برای انجام کار بگیرد. تعهد به فعل ثالث او را ملزم نمی

سارت بپردازد. مانند این که رضا تعهد کند زمینی را از مالک آن برای علی بخرد. گفته تعهد مشروط الیه باید خ

ی مالک در آن تصرف تواند قبل از اجازهشده است که خریدار مال غیر اگر عالم به رضای باطنی مالک باشد نمی

لی دارد برای مثال بگوید نماید. بنابراین اگر طرفین عقد بدانند که مالک رضایت باطنی به فروش به صورت فضو

داد در این مورد نیز علم به رضایت برای نفوذ عقد کافی نیست و باید اگر او از معامله آگاه بود به آن رضایت می

در مورد اینکه مبنای حقوقی رضایت مالک در عقد فضولی چیست  ی مالک به عقد ملحق شود.حتماً اجازه

ی دانیم با این توضیح که مالک نتیجهی نمایندگی مینظریات گوناگونی ارائه شده است که درنهایت مبنا را نظریه

 ی او بوده است. کند که در عقد فضولی نمایندهپذیرد و درواقع قبول میاعمال فضول را می

ی مالک در عقد فضولی باید دارای شرایطی باشد. از جمله صوص شرایط اجازه است. اجازهمبحث بعدی درخ

قانون مدنی. شرط دوم اجازه  249و  248یک رضا باید اعلام شود به هر لفظ یا هر فعل که باشد مستفاد از مواد 

ی س قبول نماید چنانکه مادهتواند ابتدا معامله فضولی را رد کند و سپمسبوق به رد نباشد. بنابراین مالک نمی

دارد اجازه درصورتی مؤثر است که مسبوق به رد نباشد. مورد سوم اجازه باید قانون مدنی نیز مقرر می 250

دارد هرگاه کسی نسبت به مال غیر معامله قانون مدنی مقرر می 254ی حتماً توسط مالک صورت بگیرد. ماده

ی فضولی منتقل شود صرف تملک موجب نفوذ معامله به معامله کنندهنماید و بعد آن مال به نحوی از انحاء 

ی ی فضولی مال از آن خودش شد نیاز به اجازهسابق نخواهد شد. بنابراین اگر فضول به هردلیلی بعد از معامله

د پدر ی فضولی انجام دهباشد. مثل اینکه فضول مال پدرش را بفروشد و بعد از اینکه معاملهی فضول میدوباره

ی شود که دوباره نیاز به اجازهفوت کند و حال فضول خودش صاحب مال شود به دلیل ارث، در اینجا گفته می

دارد هرگاه کسی نسبت قانون مدنی مقرر می 251ی شود وجود دارد. همچنین مادهفضول که در اینجا مالک می

ن مال از آن معامله کننده بوده است یا از آن کسی به مالی معامله به عنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آ

معامله نماید در این صورت نفوذ و صحت ولایتاً یا وکالتاً  از قِبلَ او  توانسته استبوده است که معامله کننده می

 ی معامله کننده است. بنابراین در اینجا هم اگر فرد فضول فکر کرده باشد که دارد مالمعامله موکول به اجازه

فروشد و به عنوان فضولی اقدام کرده اما بعد معلوم شود که نه مال خودش بوده و اشتباه کرده برادرش را می



اینجاهم دوباره نیاز به اجازه هست. مورد چهارم درنهایت مالک باید اهلیت داشته باشد اجازه یک عمل حقوقی 

ال خود را داشته باشد. همانطور که گفتیم یک جانبه است یعنی ایقاع است و باید مالک اهلیت تصرف در امو

ی مالک دارد، و اگر مالک معامله فضولی را رد کند معامله باطل است و با بطلان معاملات فضولی نیاز به اجازه

معامله انگار هیچ قراردادی از اول منعقد نشده بود. اما بپردازیم به اثر اجازه درصورتی که مالک اجازه دهد. 

شود اما سؤال این است که آیا اجازه کاشف است یا ناقل؟! قبلاً در ی مالک معامله صحیح میدرصورت اجازه

دهیم. اگر بگوییم مودر ناقل بودن و کاشف بودن صحبت کردیم اما دوباره برای یادآوری توضیح مختصری می

بتدا از آن خریدار یا شود و منافع ملک از همان ااجازه کاشف است عقد فضولی از زمان انعقاد عقد صحیح می

اصیل است. اگر بگوییم اجازه ناقل است عقد فضولی از زمان اجازه صحیح است و منافع ملک از زمان انعقاد عقد 

قانون مدنی پاسخ سؤال ما را میدهد. نسبت به منافع مالی  258ی ی مالک از آن مالک است. مادهتا زمان اجازه

چنین نسبت به منافع حاصله از آن اجازه یا رد از روز عقد مؤثر است. که مورد معامله فضولی بوده است و هم

ماه 6ی مالک کاشف است. بنابراین اگر فضول باغی را از طرف مالک بفروشد و مالک پس از یعنی اینکه اجازه

را از روز آن را اجازه دهد منافع باغ از زمان انعقاد عقد تا اجازه از آن خریدار است زیرا رضای مالک فروش باغ 

ی مالک کاشف از این است که باغ از زمان عقد به خریدار منتقل شده است. اما بحث کند و اجازهنخست نافذ می

ماند بحثی از مباحث فقهی است که آیا معامله فضولی که گفتیم دیگری که درخصوص کاشف و ناقل بودن می

کشف حقیقی است یا حکمی؟! درپاسخ باید گفت کند ی مالک را از آغاز تراضی نافذ میکاشف است و اجازه

 ی مطلوب برسیم.ابتدا باید تعریف این دومورد را بیان کرد تا به نتیجه

شود و به دلیل و اصیل واقع میی مالک درواقع رضای و عقدی است که بین فضول تعریف کشف حقیقی: اجازه

د باید گفت که اجازه کاشف از انتقال است و عقد نمایاینکه رضایت دلالت بر انتقال از هنگام حصول تراضی می

 از ابتدا نافذ است.

ی قید انشاء دانست و گفت به طور حقیقت از زمان انجام تعریف کشف حکمی: زمان مالکیت را نباید به منزله

را عقد انتقال صورت گرفته است. به طور مثال معنی فروختم این نیست که در این لحظه واقعاً فروختم و مال 

 ی مالکیت در عین ناقل بودن در حکم کشف است، کشف حکمی است. انتقال دادم پس به اعتبار اینکه اجازه

ی مالک کشف حکمی است نه حقیقی، فرمایید و واضح و روشن است اجازهبنابراین همانطور که ملاحظه می

ت و ما به اعتبار و به فرض آثار عقد را از زیرا واقعاً و به طور حقیقت انتقال از زمان انعقاد عقد صورت نگرفته اس

دانیم و همینطور به حکم قانون قائل به کشف هستیم پس کشف در اینجا زمان انعقاد قرارداد برای خریدار می

کشف حکمی است.  دانشجویان گرامی توجه داشته باشید که از لحاظ آثار و نتایج بین کشف حقیقی و حکمی 



فقط از لحاظ تعریف باهم تفاوت دارند و از جهت اطلاعات حقوقی بیان شد. دانشجویان تفاوت چندانی وجود ندارد 

 هایتان در راه علم استوار باد فعلاً خدانگهدار.گرامی خداقوت، اهدافتان پایدار و گام

 ی ده(جلسه200تا192)صفحات 3مدنی

مطالب جلسات قبل را به خوبی مطالعه الرحیم، امیدوارم که دانشجویان گرامی سلامت باشید و الرحمناللهبسم

ی قبل به معاملات فضولی و آثار آن پرداختیم و گفتیم که حق فضولی یا معامله به مال کرده باشید. درجلسه

شخصی که بدون داشتن سمت در دارایی ی نسبی بودن قراردادها است. غیر یکی از موارد استثناء بر قاعده

نامیدیم طرف دیگر قرارداد را اصیل و مالک را غیر نیز ی او را فضولی میلهکرد فضول و معامدیگران تصرف می

 ی قبل.مینامیدیم. اما بپردازیم به پاسخ به سؤالات دانشجویان از جلسه

قانون مالیات مستقیم اگر معامله با واسطه صورت گرفته  380ی ماده 2یبه تبصره سوال شده است با توجه

 شود؟نداشته باشد آیا انعقاد این معامله با چنین شرایطی مشمول مالیات بر ارث می باشد و امکان صوری وجود

پاسخ آنکه بله فرض بر این است که مشمول مالیات بر ارث است اگر واقعاً صوری باشد که معامله کلاً باطل است 

 قصد صوری انجام دادن معامله اتفاقاً اگر قصد این عمل را نداشته باشد فرض بر مالیات بر ارث است اما اگر واقعاً

 را داشته باشند معامله باطل است.

ی حق سوال بعد: توضیح خواستند درمورد انتقال گیرنده که اصولاً درمورد قراردادهایی که انتقال دهنده درباره

انتقال گیرنده را ی معاملاتی که قبل از انعقاد انجام شده مورد معامله بسته است قائم مقام او نیست اما درباره

 باید قائم مقام مالک سابق دانست گفته شده که درمورد این توضیح بدهیم.

خوانید و جای این مبحث اینجا نبود اما به طور کامل می 3پاسخ آنکه این نکته انشالله در آیین دادرسی مدنی

اند. اما خب اینجا بعضی جاها زودتر به مباحث جدید پرداختههمانطور که قبلاً هم گفتیم آقای دکتر کاتوزیان 

منظور این است که اگر مالک قبل از معامله تعهداتی درخصوص ملک انجام داده باشد و سپس مالک مجبور به 

شود و به همان صورت انتقال گیرنده مالک فروش مال خود شود این تعهدات به انتقال گیرنده نیز منتقل می

اش را اش را به رضا تا یکسال اجاره داده باشد و درهمین علی خانهود. به طور مثال اگر علی خانهشجدید می

بفروشد خریدار جدید متعهد است که رضا را تا پایان مدت یکسال به عنوان مستجر خود قبول نماید و حق 

ی فروشنده ل از انجام معاملهبیرون راندن مستأجر را ندارد زیرا منتقل الیه یعنی خریدار درخصوص تعهدات قب

 قائم مقام فروشنده است. 

ی صوری با فردی انجام داده باشیم و طرف مورد معامله آن زمین را به دیگری انتقال دهد سوال بعد: اگر معامله

 آیا به خاطر صوری بودن معامله انتقال زمین به غیر نیز باطل است؟



ای باطل است یعنی اینکه فرض بگیرید از گوییم معاملهوقتی میپاسخ آنکه بله باطل است. دانشجویان گرامی 

 ابتدا اصلاً به وجود نیامده و موجود نبوده است.

ی دهیم و گفتار را با عنوان موعد اجازهبپردازیم به مبحث امروز، دراین جلسه نیز مبحث عقد فضولی را ادامه می

تواند تا زمانی ی مالک موعد و مهلت خاصی ندارد و مالک مینماییم. با این توضیح که اجازهحق فضولی آغاز می

ی مالک باعث تضرر و که عقد را رد نکرده است معامله را اجازه کند. اما به هرحال طولانی شدن مهلت اجازه

سازد. در اینجاست که قانون به شود و تأخیر در آن حقوق اصیل را دستخوش احتمال و ابهام میزیان اصیل می

قانون  252ی بیند معامله را برهم بزند. چنانکه طبق مادهاجازه داده است که اگر از این وضعیت زیان میاصیل 

تواند معامله مدنی نیز لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد و اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می

ه را دارد که مالک در اجازه یا رد تأخیر نموده را به هم بزند بنابراین اصیل فقط درصورتی حق برهم زدن معامل

قانون مدنی درصورت فوت مالک اجازه  253ی ی دیگر آن که طبق مادهباشد و باعث ضرر به اصیل شود. نکته

کند تنفیذ میی فضولی با وراث است. توجه داشته باشید که وارث به عنوان مالک معامله را رد یا یا رد معامله

ها به عنوان رسد بلکه در پی انتقال ملک به ورثه آنورث به این معنا که اجازه مستقلاً به ارث نمینه قائم مقام م

 توانند در خصوص اجازه یا رد تصمیم بگیرند.شوند و میمالک شناخته می

ع ی بعد آنکه درصورتی که وراث متعدد باشند اختیار اجازه یا رد به نسبت مالکیت هر وارث برمال موضونکته

مستقلاً حق اقدام دارد. بنابراین  ده(جلسه14:10)دقیقهمعامله فضولی ایجاد شده و هر وارث نسبت به اجازه یا رد

تواند برای ممکن است قسمتی از معامله تنفیذ و قسمتی دیگر رد شود البته درصورت تجزیه معامله اصیل می

ماند آن است و فضول مبحث مهمی که باقی میی اصیل دفع ضرر از خود معامله را فسخ کند. درخصوص رابطه

ای باهم ندارند زیرا فضول مانند وکیل عمل میکند و با که معمولاً اصیل و فضول در قرارداد فضولی چنان رابطه

ی شود. اما گاهی ممکن است که فضول اجازهها و مسئولیت فضول تمام میی آنانجام قرارداد بین طرفین رابطه

گیرد ر اصیل تضمین نماید به این صورت که فضول تعهد کند امضای مالک را به طور قطع از او میمالک را دربراب

کند که گویند زیرا فضول تعهد میهمانطور که قبلاً نیز گفتیم به این تعهد و تضمین، تعهد به فعل ثالث می

های ناشی از تواند خسارتمی شخص ثالث کاری را انجام دهد در اینجا اگر مالک معامله را اجازه ندهد اصیل

گیرد اما عدم انجام تعهد را از فضول بخواهد زیرا فضول تضمین نموده بود که به طور قطع اجازه را از مالک می

ی اگر فضول چنین تضمینی را نکرده باشد مسئولیتی در قبال اصیل ندارد. اما مبحث آخر درخصوص وضع معامله

که مالک معامله را رد نماید اگر مال درتصرف فضول یا اصیل باشد هردوی فضولی با رد مالک است درصورتی 

ی شوند و درهرحال نسبت به تمام منافع و عین مسئولیت دارند. چنانکه مادهها در حکم غاصب محسوب میآن

 دارد درصورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود هرگاه مالک معاملهقانون مدنی نیز مقرر می 261

را استیفاء  را اجازه نکرد مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی که درتصرف بوده ضامن است اگرچه منافع



نکرده باشد و همچنین است نسبت به هرعیبی که درمدت تصرف مشتری حادث شده باشد. بنابراین درصورتی 

اشد همانند غاصب با او برخورد که اصیل بر مال تصرف داشته باشد دقت داشته باشد دارم میگم تصرف داشته ب

کند به طوریکه مسئول منافع و اصل مال است حتی اگر ها را برای او اعمال میشود و شدیدترین مسئولیتمی

از منافع استیفاء نکرده باشد. بنابراین فضول و خریدار درصورتی که متصرف باشد در مقابل مالک مسئول تمام 

ی تواند به فروشندهالک به خریدار یعنی اصیل رجوع نماید اصیل یا خریدار میمنافع و عین مال هستند اما اگر م

ی ی فضولی بوده باشد  حق دارد بابت تمام ثمن و کلیهفضولی مراجعه نماید البته اگر اصیل جاهل به معامله

ط حق رجوع به ی فضولی بوده باشد فقی فضولی رجوع کند اما اگر اصیل عالم به معاملهها به فروشندهخسارت

قانون مدنی نیز  263ی ها مثل افزایش قیمت مال را ندارد. چنانکه مادهثمن را دارد و حق رجوع به خسارت

دارد هرگاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای مقرر می

ورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد ی غرامت به بایع فضولی رجوع کند و درصثمن و کلیه

ی فضولی خودش باشد چه ناآگاه مثل اینکه کتاب دوستش داشت. البته فضول یعنی فروشنده چه آگاه به معامله

باشد و تأثیری در مسئولیت او ندارد و را بفروشد با این فرض که کتاب خودش است ضامن ثمن و منافع می

از او علاوه بر ثمن خسارت هم مطالبه کند. بنابراین خلاصه کلام آنکه اولاً یا خریدار فقط تواند اصیل ناآگاه می

آور نیست و باید حتماً درمال درصورتی مسئولیت دارد که مال به تصرف او برسد و صرف خریدار مال غیر زمان

ابل مالک مسئولیت بابت تمام تصرف داشته باشد ثانیاً اصیل یا خریدار و همچنین فضول یا فروشنده هردو در مق

خسارات و منافع دارند حتی اگر استفاده نکرده باشند فقط اگر مالک به اصیل رجوع کرد اصیل حق مراجعه به 

ی فضولی فقط حق استرداد ثمن از فضول را دارد اما فضول یعنی فروشنده را دارد ثالثاً اصیل آگاه به معامله

 ق استرداد ثمن)پایان جلسه(ی فضولی هم حعاملهاصیل جاهل به م

 ی یازده (جلسه266تا256)صفحات3مدنی

را آغاز  3ی یازدهم از درس مدنیالرحیم، امیدوارم که دانشجویان گرامی سلامت باشید. جلسهالرحمناللهبسم

 با عنوان 3ی پیشین مبحث معاملات فضولی به اتمام رسید و امروز با مبحث جدیدی از مدنیکنیم. درجلسهمی

 256تا  200ی آن یعنی مسئولیت قراردادی آشنا خواهید شد. دانشجویان گرامی صفحات عهد شکنی و نتیجه

حذف است. البته این قسمت حذف شده را در جلسات آینده در کتاب آقای  3کتاب آقای دکتر کاتوزیان مدنی

صورت پراکنده بیان شده و  دکتر بهرامی خواهید خواند. فقط به دلیل اینکه مباحث این قسمت دراینجا به

تر بیان شده مبحث سقوط تعهدات را انشالله از کتاب آقای دکتر درکتاب اقای دکتر بهرامی به صورت منسجم

 آقای دکتر کاتوزیان حذف است.  256تا  200بهرامی تدریس خواهد شد. بنابراین صفحات 



اما مبحث عهدشکنی منظور از مسئولیت قراردادی همانطور که قبلاً نیز گفتیم عبارت است از التزام متعهد به 

شود. بنابراین به محض اینکه متعهد ی عدم اجرای قرارداد به طرف مقابل وارد میجبران خسارتی که درنتیجه

ی خسارت برای اینکه ا مبحث شرایط مطالبهشود. اماز انجام تعهد خودداری کند مسئولیت قراردادی ایجاد می

خسارت قابل مطالبه باشد باید شرایطی موجود باشد. مورد اول فرارسیدن موعد یعنی اینکه باید مهلت انجام 

ی ماه مبیع را تسلیم نماید. ماده3قرارداد رسیده باشد. مثل اینکه طرفین تعهد کنند که فروشنده ظرف مدت 

متعاملین طرف دیگر دارد در مورد عدم ایفای تعهدات از طرف یکی از صوص مقرر میقانون مدنی دراین خ 226

تواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفای تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مذکور منقضی شده نمی

ر موقع انجام تواند ادعای خسارت نماید که اختیاباشد و اگر برای ایفای تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی می

با او بوده است و ثابت نماید که تعهد را مطالبه کرده است. پس اگر موعد انجام تعهد در قرارداد مشخص باشد 

ی آن بدهکار باید تا پایان مدت آن را انجام دهد و طلبکار در دعوای جبران خسارت هیچ نیازی به اثبات مطالبه

د است به طور کلی مهلت و موعدی که برای انجام تعهد مشخص از مدیون ندارد. مبحث بعد موعدی که قید تعه

شود و باعث ی فرعی دارد یعنی اینکه گذشتن آن موعد و مهلت باعث از بین رفتن اصل دین نمیشود جنبهمی

شود که طلبکار زیان ناشی از تأخیر را از مدیون بخواهد. مثل اینکه پیمانکار تعهد کرده باشد که یکساله کار می

تواند هم الزام او را به انجام تعهد بخواهد تحویل کارفرما بدهد اما این مدت سپری شود در اینجا کارفرما می را

های ناشی از تأخیر انجام کار را از پیمانکار مطالبه نماید. به این مورد در علم حقوق تعدد مطلوب گفته هم زیان

پذیر است اما بعضی رود و همچنان انجام دین امکانمیشود یعنی اینکه با گذشتن مهلت اصل دین از بین نمی

اوقات موضوع تعهد انجام دادن کار در موعد معین است و با گذشتن مهلت و موعد دیگر امکان وفای به عهد 

تواند خسارت ناشی از عدم تأخیر را مطالبه کند. مانند اینکه متعهد تعهد کرده وجود ندارد و طلبکار فقط می

شب بستنی برای پذیرایی آماده داشته باشد اما متعهد به تعهد خود عمل 11سم عروسی در ساعت باشد در مرا

پذیر نیست بنابراین متعهد باید بابت عدم انجام تعهد جبران خسارت نکرده باشد. انجام تعهد در روز دیگر امکان

شود. د وحدت مطلوب گفته میپذیر نباشکند. درعلم حقوق به تعهدی که با گذشتن موعد وفای به عهد امکان

اینکه موعد تعدد مطلوب بوده است یا وحدت مطلوب اصل براین است که تعدد مطلوب البته درصورت تردید بین 

است. اما درصورتی که مهلت و موعد در عقد معین نباشد مدیون باید فوراً تعهد را انجام دهد. اما هرگاه اختیار 

درصورتی گرفتن خسارت امکان دارد که او ثابت نماید طلب را مطالبه کرده زمان انجام تعهد با طلبکار باشد 

ی خسارت نیست حتی ی قبلی طلبکار برای ایفای تعهد شرط امکان مطالبهاست. پس به طور خلاصه مطالبه

را درفرضی که مهلتی برای اجرای تعهد در قرارداد مشخص نشده باشد زیرا دراینجا نیز متعهد باید فوراً تعهد 

اجرا کند. بنابراین متعهد چه درمواردی که موعد انجام تعهد درقرارداد مشخص باشد چه در مورادی که موعد 

ی طلبکار باشد و باید خود تعهد را انجام دهد درغیر اینصورت قرارداد ذکر نشده باشد نباید منتظر مطالبه

ی طلبکار ی زمان اجرای تعهد با مطالبهشود. اما یک استثناء فقط در تعهدات پولمشمول خسارت تأخیر می



ی ایفای تعهد نماید و زمان آغاز خسارت تأخیر تأدیه در تعهدات است و زمانی قابل اجراء است که طلبکار مطالبه

ی پول است نه از زمان سررسید پول. بنابراین اگر آقای الف تعهد کرده باشد که پولی از زمان تاریخ مطالبه

میلیون تومان به آقای ب پرداخت نماید با فرارسیدن موعد  30مبلغ  1399شت ماه سال اردیبه 20درتاریخ 

آقای الف ملزم به پرداخت مبلغ پول نیست مگر اینکه اقای ب پرداخت مبلغ را مطالبه نماید و اگر آقای ب در 

شود نه از تاریخ از میاین مبلغ را مطالبه کند از این تاریخ خسارت تأخیر تأدیه آغ 1399مرداد ماه  30تاریخ 

ی خسارت عدم اجرای عقد است که به . دومین شرط برای مطالبه1399اردیبهشت ماه  20سررسید یعنی 

ی شود. خودداری متعهد از انجام تعهد ممکن است عمدی باشد یا درنتیجهعنوان تقصیر قراردادی نیز مطرح می

غیرعمدی متعهد مسئول جبران خسارت ناشی از تقصیر  مبالاتی درهردو مورد خواه عمدی خواهاشتباه یا بی

ی بعد درخصوص عدم اجرای بخشی از قرارداد است. خودداری از اجرای شرط در حکم قراردادی است. نکته

عدم اجرای بخشی از قرارداد است که خسارت ناشی از آن باید جبران شود. البته اگر شرط انجام نشده در حکم 

اشد مسئله تابع موردی است که تمام عقد اجرا نشده است. برای مثال اگر در قرارداد عدم اجرای تمام عقد ب

فروش هواپیما شرط شود که فروشنده باید اطلاعات لازم درمورد هواپیما را به خریدار بدهد این شرط در حکم 

خریدار نیز امکان  برداری از هواپیما به خریدار داده نشوداجرای تمام عقد است زیرا اگر شرط درمورد بهره

استفاده از آن را ندارد. بنابراین اگر فروشنده از اجرای شرط خودداری کند باید خسارت ناشی از محروم ماندن 

خریدار از وجود هواپیما را جبران نماید و مثل این است که قرارداد مربوط به فروش و تحویل هواپیما را انجام 

اقص قرارداد نیز در حکم عهد شکنی است و متعهد را مسئول جبران ی بعد آن که اجرای ننداده است. نکته

ی بعد. ی خسارت بماند برای جلسهی مبحث عدم اجرای عهد برای مطالبهکند. انشالله ادامهخسارت طلبکار می

 فعلاً خدانگهدار.

 دوازدهیجلسه(275تا264)صفحات 3مدنی

ی خسارت را آغاز کردیم و مبحث به شرط دوم یط مطالبهی قبل مبحث شراالرحیم، در جلسهالرحمناللهبسم

رسید. با این توضیح که شرط اول فرارسیدن موعد به طور کامل توضیح داده شد. شرط دوم نیز عدم اجرای عقد 

 تا حدودی تدریس داده شد و الان باید به مبحث تأخیر در اجرای قرارداد بپردازیم.

تواند خسارت اد تأخیر در اجرای قرارداد است که در این صورت متعهد له مییکی دیگر از موارد عدم اجرای قرارد

شود که متعهد در انجام تعهد تأخیر تأخیر در اجرای تعهد را مطالبه نماید. خسارت تأخیر تعهد زمانی اعمال می

را از متعهد بخواهد ی خسارت انجام دادن تعهد تواند علاوه بر مطالبهانجام داده باشد دراین صورت متعهد له می

شود که متعهد نتواند به هیچ وجه و این دوباهم قابل جمع هستند. اما خسارت عدم انجام تعهد زمانی اعمال می

تواند خسارت عدم انجام تعهد را مطالبه کند. بنابراین خسارت تعهد را انجام دهد. در اینجا متعهد له فقط می



ی خسارت عدم انجام تعهد قابل جمع نیستند. پس به طور خلاصه، مطالبهانجام ندادن تعهد با انجام دادن تعهد 

ن به وفای عهد و خسارت تواند اجبار مدیوشود یعنی طلبکار نمیگاه با درخواست اجرای اصل آن جمع نمیهیچ

و این ی خسارت با درخواست اجرای اصل دین منافات ندارد را باهم بخواهد. اما در خسارت تأخیر تأدیه مطالبه

دو باهم قابل جمع هستند. بنابراین اگر مالکی تعهد فروش زمین خود را بکند و در قولنامه مقرر شود که 

درصورت عدم انجام تعهد دقت داشته باشید درصورت عدم انجام تعهد مبلغی به عنوان وجه التزام بپردازد خریدار 

ام بخواهد. اما اگر در همین معامله شرط شود که فروشنده تواند الزام او را به انتقال زمین و پرداخت وجه التزنمی

ی این خسارت منافاتی با درخواست هزارتومان باید خسارت پرداخت کند مطالبه 100برای هرروز تأخیر مبلغ 

ی بعد آنکه در مسئولیت قراردادی نقض تعهد الزام او بر انتقال زمین ندارد و این دوباهم قابل جمع هستند. نکته

شود و زیان دیده برای جبران خسارت از سوی متعهد نیازی به دم اجرای تعهد خود تقصیر محسوب میو ع

کند. البته متعهد نیز اثبات تقصیر متعهد ندارد و همین که تعهد اجرا نشود متعهد را مسئول جبران خسارت می

شود که ثابت دادن خسارت معاف میتقصیری از مسئولیت معاف شود بلکه او درصورتی از تواند با اثبات بینمی

ی خسارت وجود ضرر ی خارجی و احتراز ناپذیر است. اما شرط سوم برای مطالبهاکند مانع اجرای عهد حادثه

است طلبکار باید وجود ضرر ناشی از تأخیر یا عدم انجام تعهد را ثابت کند تا بتواند خسارت را مطالبه کند با 

ه یا زیان دیده نیازی به اثبات ورود ضرر به خود نیستند. مورد اول درصورتی که این وجود در دومورد متعهد ل

بینی نمایند. به این مبلغ که به عنوان جبران خسارت ی تخلف از آن را پیشطرفین ضمن قرارداد اصلی نتیجه

نقد است. دراینجا  شود. مورد دوم معاملاتی که موضوع آن وجهشود وجه التزام گفته میبینی میدر قرارداد پیش

ی خسارت تأخیر تأدیه مفروض است و نیازی به اثبات ورود ضرر نیست. بنابراین اصل براین است که برای مطالبه

ی اما همانطور که گفتیم در دورمورد نیازی به اثبات ورود ضرر برای مطالبهخسارت ورود ضرر اثبات شود 

 خسارت نیست:

 قرارداد مشخص شده باشد.درجایی که  وجه التزام در  -1

 درجایی که موضوع تعهد پول باشد. -2

 4ی سببیت انشالله در مدنیی سببیت است. درمورد رابطهی جبران خسارت رابطهشرط چهارم برای مطالبه

وقایع حقوقی به طور کامل توضیح داده خواهد شد. اما به هرحال بین ورود ضرر و عدم اجرای قرارداد باید 

ر مدیون باشد به عبارت دیگر ضرر ی سببیت موجود باشد. و عدم اجرای قرارداد به دلیل کوتاهی و تقصیرابطه

واسطه ناشی از تقصیر فروشنده باشد. مثال دراین خصوص که در کتاب هم آورده شده به طور مستقیم و بی

کند که در مهلت مشخص ملکی را تخلیه کند، مالک به اعتماد این است. مستأجری در برابر مالک تعهد می

 100موعد ملک را تخلیه کند و درصورت تخلف روزانه مبلغ شود در آن تعهد هنگام فروش ملک ملتزم می

کند و درنتیجه فروشنده ی ملک در مهلت مشخص امتناع میهزارتومان به خریدار بپردازد مستأجر از تخلیه



تواند از هزارتومان به خریدار بپردازد. اما این خسارت نامتعارف را نمی 100شود که از این بابت مبلغ ناگزیر می

أجر بخواهد زیرا سبب اصلی آن قراردادی است که بین او و خریدار منعقد شده است و آثار آن بر مستأجر مست

شود. انشاالله توضیحات بیشتر در این خصوص در گونه دخالتی در قرارداد نداشته است تحمیل نمیکه هیچ

جب عقد یا به حکم عرف و ی خسارت این است که جبران خسارت به مو. اما شرط پنجم برای مطالبه4مدنی

دارد اگر کسی تعهد اقدام به قانون مدنی در این زمینه مقرر می 221ی قانون مشخص شده باشد. حکم ماده

امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری نماید درصورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است. 

ی تصریح باشد یا برحسب قانون موجب یا تعهد عرفاً به منزله مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده باشد

زمان باشد. بنابراین در انعقاد قرارداد که حاوی مفاد تعهد است باید ضمانت اجرای عدم رعایت تعهدات تصریح 

شود. دانشجویان گرامی مبحث مربوط به شرط عدم مسئولیت و دیگر شود درغیر اینصورت به عرف رجوع می

 ها خواهیم پرداخت. موفق و پیروز باشید.شالله به آنمباحث ان

 


